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بیست و نه گفتار مهم از آن جناب درباره‌ی اینکه زمین از مردی عالم به همه‌ی 
دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود قرار داده است، 

خالی نمی‌ماند.

قَوْلِ  عَنْ  رَُاسَانِِيَّ 
ْ
الْخ هَاشِمِِيَّ 

ْ
ال مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، الِقَانِِيُّ الطَّ الرَّحْْمَنِ  عَبدِْ  بْنُ  حْْمَدُ 

َ
أ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  ۱

جَاعِلهُُ،   ُ اللَّهَّ خَلِيفَةٍ  مِنْ  ْلوُ   تَخَ
َ

رضَْ لَا
َ ْ
الْأ إِنَّ  فَقَالَ:  خَلِيفَةً﴾1،  رضِْ 

َ ْ
الْأ فِِي  جَاعِلٌ  : ﴿إِنِّيِّ 

َ
تَعَالَى  ِ اللَّهَّ

لَِيفَةَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، ثُمَّ سَكَتَ 
ْ
هْلِهَا، وَمَنْ مَاتَ وَلمَْ يَعْرفِْ هَذَا الْخ

َ
وَلوَْ خَلتَْ لسََاخَتْ بأِ

ُ، وَلوَْ قَالَ: 
َ

رضِْ خَلِيفَةً مُنذُْ قاَلَه
َ ْ
ُ يََجعَْلُ فِِي الْأ  يزََالُ اللَّهَّ

َ
قوُمَ مِنْ عِندِْهِ، فَقَالَ: لَا

َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
سَاعَةً حَتَّىَّ أ

عَْلُ، وَكُُلُّ 
ْ
اَعِلُ مَنْ يسَْتَمِرُّ مِنهُْ الْج

ْ
جْعَلُ« لكَََانَ مِنهُْ جَعْلٌ وَاحِدٌ، وَلكَِنَّهُ قَالَ: ﴿إِنِّيِّ جَاعِلٌ﴾، وَالْج

َ
»إِنِّيِّ أ

 مَهْدِيِّ 
َ

، وَمَنْ لمَْ يَهْتَدِ إِلَى ُ ُ فِيهَا لِِيَضَعَهُ حَيثُْ يشََاءُ اللَّهَّ  مَا خَلقََ اللَّهَّ
َ

رضِْ مَهْدِيٌّ إِلَى
َ ْ
ِ فِِي الْأ خَلِيفَةٍ لِِلَّهَّ

 بعَِيدًا.
ً

لًا
َ

زَمَانهِِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَا
ترجمه‌ی گفتار:

احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: از منصور هاشمی خراسانی درباره‌ی سخن 
را قرار دهنده‌ام«، پس  بلندمرتبه پرسیدم که می‌فرماید: »هرآینه من در زمین خلیفه‌ای  خداوند 
فرمود: هرآینه زمین از خلیفه‌ای که خداوند قرار دهنده‌ی او باشد خالی نمی‌ماند و اگر خالی بماند 
اهل خود را فرو می‌برد و هر کس بمیرد در حالی که این خلیفه را نمی‌شناسد، به مرگ جاهلیّت مرده 
است. سپس مدّتی سکوت نمود تا جایی که اراده کردم از نزد او برخیزم، پس ادامه داد: خداوند 
از هنگامی که این را فرمود، همواره در زمین خلیفه‌ای را قرار داده است و اگر می‌فرمود: »قرار 
 می‌دهم« می‌توانست یک قرار دادن باشد، ولی فرمود: »قرار دهنده‌ام« و قرار دهنده کسی است 
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که قرار دادن از او استمرار می‌یابد و هر خلیفه‌ای برای خداوند در زمین، به چیزی که خداوند در آن 
خلق کرده، هدایت یافته است تا آن را در جایی که خداوند می‌خواهد قرار دهد و هر کس به مهدیّ 

زمانش راه پیدا نکند، هرآینه به گمراهی دوری دچار شده است.

 :
َ

ِ تَعَالَى ناَ حَاضِِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
َ
مَنصُْورَ رجَُلٌ وَأ

ْ
لَ ال

َ
، قَالَ: سَأ خِِيُّ

ْ
َل دٍ الْبْ ِ بْنُ مُُحمََّ ناَ عَبدُْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
۲ . أ

ا ظَاهِرًا  رضِْ خَلِيفَةً مُنذُْ وعََدَهُ، إِمَّ
َ ْ
 فِِي الْأ

ً
ُ جَاعِلًا  يزََالُ اللَّهَّ

َ
رضِْ خَلِيفَةً﴾، فَقَالَ: لَا

َ ْ
﴿إِنِّيِّ جَاعِلٌ فِِي الْأ

عِرَاقِ 
ْ
ال فِِي  جَعَلوُا  قَدْ  هُمْ  إِنَّ الرَّجُلُ:  قَالَ  مِيعَادَ، 

ْ
ال يُُخْلِفُ   

َ
لَا  َ اللَّهَّ وَإنَِّ  مَغْمُورًا،  خَائفًِا  ا  وَإمَِّ مَشْهُورًا 

فِِي  جَاعِلوُنَ  »إِنَّكُمْ  لهَُمْ:   ُ اللَّهَّ قَالَ  مَا   ،ِ اللَّهَّ عْدَاءُ 
َ
أ كَذَبوُا  قَالَ:  لَِيفَةُ! 

ْ
الْخ نَّهُ 

َ
أ  

َّ
إِلَّا يرََوْنَ   

َ
وَلَا خَلِيفَةً 

 ُ ي جَعَلهَُ اللَّهَّ ِ
َّ

لَِيفَةِ الَّذ
ْ
رضِْ خَلِيفَةً«، وَلكَِنْ قَالَ: ﴿إِنِّيِّ جَاعِلٌ﴾، فَلوَْ جَعَلوُا فِيهَا خَلِيفَةً دُونَ الْخ

َ ْ
الْأ

 ِ
ْ

ُ فِيهَا؟ قَالَ: رجَُلٌ مِنْ وُلْد ي جَعَلهَُ اللَّهَّ ِ
َّ

لَِيفَةُ الَّذ
ْ
كِيَن، قَالَ الرَّجُلُ: وَمَنْ هَذَا الْخ فِيهَا لكَََانوُا بذَِلكَِ مُشْْرِ

. مَهْدِيُّ
ْ
ُ ال

َ
فَاطِمَةَ يُقَالُ لَه

ترجمه‌ی گفتار:
اللّه بن محمّد بلخی ما را خبر داد، گفت: مردی در حالی که من حاضر بودم از منصور  عبد 
قرار  را  خلیفه‌ای  زمین  در  من  »هرآینه  می‌فرماید:  که  پرسید  بلندمرتبه  خداوند  سخن  درباره‌ی 
دهنده‌ام«، پس فرمود: خداوند از زمانی که وعده داد، همواره در زمین خلیفه‌ای را قرار داده 
را  وعده‌اش  خداوند  هرآینه  و  گمنام  و  ترسان  خواه  و  باشد  بوده  مشهور  و  آشکار  خواه  است، 
ندارند  این  جز  اعتقادی  و  داده‌اند  قرار  را  خلیفه‌ای  عراق  در  آن‌ها  گفت:  مرد  نمی‌کند.  خلاف 
که او خلیفه است1! فرمود: دشمنان خداوند دروغ می‌گویند! خداوند به آن‌ها نفرمود که شما 
آن  در  آن‌ها  اگر  پس  دهنده‌ام«،  قرار  »من  فرمود:  بلکه  دهنده‌اید،  قرار  را  خلیفه‌ای  زمین  در 
مشرک  کار  این  با  هرآینه  است،  داده  قرار  آن  در  خداوند  که  خلیفه‌ای  جز  دهند  قرار  خلیفه‌ای 
می‌شوند. مرد گفت: این خلیفه‌ای که خداوند در آن قرار داده، کیست؟ فرمود: مردی از نسل 

فاطمه که به او مهدی گفته می‌شود.

مَنصُْورَ يَقُولُ: ﴿سُبحَْانَ رَبِّنَا إِنْ كََانَ وعَْدُ 
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال فَيضْ‌آباَدِيُّ

ْ
ُّ بْنُ دَاوُودَ ال ناَ عََلِيِ خْبََرَ

َ
۳ . أ

رضِْ 
َ ْ
ِ فِِي الْأ نْ يكَُونَ لِِلَّهَّ

َ
هُمْ يُنكِْرُونَ أ تُ: إِنَّ

ْ
رضِْ خَلِيفَةً، قُل

َ ْ
نْ يََجعَْلَ فِِي الْأ

َ
﴾2، وعََدَ أ

ً
رَبِّناَ لمََفْعُولًا

رضِْ 
َ ْ
هُمْ جَعَلوُا فِِي الْأ نَّ

َ
يعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّيِّ نبُِّئتُْ أ رضِْ جََمِ

َ ْ
نكَْرَهُ مَنْ فِِي الْأ

َ
خَلِيفَةٌ! قَالَ: إِنَّهُ فِيهَا وَإنِْ أ

 ِ ينَ ظَلمَُوا، وخََلِيفَةُ اللَّهَّ ِ
َّ

مَاءَ، قَالَ: هُوَ خَلِيفَةُ الَّذ ُ الدِّ
َ

تُ: نَعَمْ، وسََفَكُوا لَه
ْ
عِرَاقِ، قُل

ْ
هْلِ ال

َ
خَلِيفَةً مِنْ أ
. مَهْدِيُّ

ْ
هُوَ ال

1 . منظور ابو بکر بغدادی خلیفه‌ی داعش است.
2 . الإسراء/ ۱۰۸
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ترجمه‌ی گفتار:
علیّ بن داوود فیض‌آبادی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: »منزّه است پروردگارمان، 
می‌دهد،  قرار  را  خلیفه‌ای  زمین  در  که  داد  وعده  شد«،  عملی  پروردگارمان  وعده‌ی   بی‌گمان 
گفتم: آن‌ها انکار می‌کنند که برای خداوند در زمین خلیفه‌ای باشد! فرمود: او در آن است اگرچه 
همه‌ی کسانی که در زمینند انکارش کنند، سپس فرمود: من خبر داده شده‌ام که آن‌ها در زمین 
خلیفه‌ای از اهل عراق قرار دادند1، گفتم: آری و برای او خون‌ها ریختند، فرمود: او خلیفه‌ی کسانی 

است که ستم کردند و خلیفه‌ی خداوند همانا مهدی است.

ئكَِةِ إِذْ قَالَ 
َ

مَلَا
ْ
مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ وُزجََانِِيُّ

ْ
مَِيدِ الْج

ْ
ناَ عِيسََى بْنُ عَبدِْ الْح خْبََرَ

َ
۴ . أ

مَاءَ﴾، فَقَالَ  عَْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ
َ

تَج
َ
رضِْ خَلِيفَةً ۖ قاَلوُا أ

َ ْ
ُ لهَُمْ: ﴿إِنِّيِّ جَاعِلٌ فِِي الْأ اللَّهَّ

مَاءَ خَلِيفَةً،  رضِْ وَيسَْفِكُ الدِّ
َ ْ
 يكَُونُ مَنْ يُفْسِدُ فِِي الْأ

َ
 تَعْلمَُونَ﴾، قَالَ: لَا

َ
عْلمَُ مَا لَا

َ
ُ لهَُمْ: ﴿إِنِّيِّ أ اللَّهَّ

رضِْ وَيسَْفِكُ 
َ ْ
َغْدَادِيَّ يُفْسِدُ فِِي الْأ باَ بكَْرٍ الْبْ

َ
لَِيفَةَ مَنْ يَعْدِلُ، فَمَكَثَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أ

ْ
وَلكَِنَّ الْخ

مَاءَ. الدِّ
ترجمه‌ی گفتار:

فرشتگان  سخن  درباره‌ی  منصور  از  گفت:  داد،  خبر  را  ما  جوزجانی  الحمید  عبد  بن  عیسی 
پرسیدم هنگامی که خداوند به آنان فرمود: »هرآینه من در زمین خلیفه‌ای را قراردهنده‌ام، گفتند: 
آیا در آن کسی را قرار می‌دهی که در آن فساد می‌کند و خون می‌ریزد؟« پس خداوند به آنان فرمود: 
»من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید«، منصور فرمود: کسی که در زمین فساد می‌کند و خون 
می‌ریزد خلیفه نیست، بل خلیفه کسی است که عدالت می‌ورزد. پس مدّتی سکوت کرد و سپس 

فرمود: هرآینه ابو بکر بغدادی در زمین فساد می‌کند و خون می‌ریزد.

: ﴿إنِِّيِّ جَاعِلٌ فِِي 
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
5 . أ

رضِْ 
َ ْ
مُ، وَلمَْ يََجعَْلْ خَلِيفَةً فِِي الْأ

َ
لَا لَِيفَةِ آدَمَ عَليَهِْ السَّ

ْ
رَادَ باِلْخ

َ
مَا أ هُمْ يَقُولوُنَ إنَِّ تُ: إنَِّ

ْ
رضِْ خَلِيفَةً﴾، فَقُل

َ ْ
الْأ

رضِْ فَاحْكُمْ بَيْْنَ 
َ ْ
ناَكَ خَلِيفَةً فِِي الْأ

ْ
مُ: ﴿إنَِّا جَعَل

َ
لَا اوُودَ عَليَهِْ السَّ قَائلُِ لِِدَ

ْ
مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: كَذَبوُا، فَمَنِ ال

ابقَِةِ، وَلمَْ يََجعَْلْ فِِي هَذِهِ  مَمِ السَّ
ُ ْ
هُمْ يَقُولوُنَ: كََانَ ذَلكَِ فِِي الْأ تُ: إنَِّ

ْ
هَوىَ﴾2؟! قُل

ْ
 تتََّبِعِ ال

َ
قَِّ وَلَا

ْ
النَّاسِ باِلْح

ينَ  ِ
َّ

ُ الَّذ ةِ: ﴿وعََدَ اللَّهَّ مَّ
ُ ْ
الْأ لهَِذِهِ  قَائلُِ 

ْ
ال فَمَنِ  مُ، قَالَ: كَذَبوُا، 

َ
لَا ةِ خَلِيفَةً كَآدَمَ ودََاوُودَ عَليَهِْمَا السَّ مَّ

ُ ْ
الْأ

تُ: 
ْ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ﴾3؟! قُل ِ

َّ
رضِْ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ ْ
الِِحاَتِ ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْأ آمَنوُا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الصَّ

ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، قَالَ:  ِ
َّ

مَيَّةَ وَبَنِِي عَبَّاسٍ وَالَّذ
ُ
مُسْلِمِيَن، كَبَنِِي أ

ْ
ينَ مَلكَُوا مِنَ ال ِ

َّ
رَادَ الَّذ

َ
مَا أ هُمْ يَقُولوُنَ إنَِّ  إنَِّ

1 . منظور ابو بکر بغدادی خلیفه‌ی داعش است.
2 . ص/ ۲۶

3 . النّور/ ۵۵
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ينَ آمَنُوا مِنهُْمْ وعََمِلوُا  ِ
َّ

يسَْتَخْلِفَ الَّذ نْ 
َ
أ َ وعََدَ  اللَّهَّ إنَِّ   كُُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ؟! 

َّ
فَهَلْ مَلكََ مِنهُْمْ إلَِّا كَذَبوُا، 

ُ وَإنِْ مَلكََ وَتسََمَّىَّ  نِ اسْتَخْلفََهُ اللَّهَّ وْ عَمِلَ غَيْْرَ صَالِحٍ فَليَسَْ مِمَّ
َ
شْْرَكَ فِِي إيِمَانهِِ أ

َ
الِِحاَتِ، فَمَنْ أ الصَّ

عَقْدِ، قَالَ: كَذَبوُا، بلَْ 
ْ
لَِّ وَال

ْ
هْلِ الْح

َ
وِ اخْتِيَارٍ مِنْ أ

َ
مَا يسَْتَخْلِفُهُمْ بتَِغَلُّبٍ أ هُمْ يَقُولوُنَ إنَِّ تُ: إنَِّ

ْ
بِِخَلِيفَةٍ! قُل

وَمَا اسْتَخْلفََهُمْ  مُ، 
َ

لَا مْثَالَ آدَمَ ودََاوُودَ عَليَهِْمَا السَّ
َ
أ ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ﴾  ِ

َّ
يسَْتَخْلِفُهُمْ ﴿كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

وْحََى: ﴿ياَ دَاوُودُ إنَِّا 
َ
عَقْدِ، وَلكَِنِ اسْتَخْلفََهُمْ بوَِحْْيٍ مِنهُْ، كَمَا أ

ْ
لَِّ وَال

ْ
هْلِ الْح

َ
 اخْتِيَارٍ مِنْ أ

َ
بتَِغَلُّبٍ وَلَا

ُكََاءُ،  خَذَنِِي الْبْ
َ
َ قَدْ بَعَثَ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكًًا ۚ﴾1، فَأ رضِْ﴾، ﴿وَقَالَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنَِّ اللَّهَّ

َ ْ
ناَكَ خَلِيفَةً فِِي الْأ

ْ
جَعَل

نْ يُعَلِّمَهُ 
َ
ُ أ رَادَ اللَّهَّ

َ
 يُبكِْيَنَّكَ ذَلكَِ، فَمَنْ أ

َ
كِتاَبِ وجََهْلهُُمْ بكَِ! قَالَ: لَا

ْ
مُكَ باِل

ْ
تُ: عِل

ْ
فَقَالَ: مَا يُبكِْيكَ؟! قُل

عْلمََهُ بِِي، وَإنِْ كََانَ فِِي مَغَارَةٍ!
َ َ
كِتاَبَ لَأ

ْ
ال

ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن عبد الرحمن هروی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
آن‌ها  گفتم:  پس  دهنده‌ام«،  قرار  را  خلیفه‌ای  زمین  در  من  »هرآینه  است:  فرموده  که  پرسیدم 
قرار  زمین  در  خلیفه‌ای  او  از  پس  و  بوده  السلام  علیه  آدم  تنها  خلیفه  از  منظورش  که  می‌گویند 
تو  السلام فرموده است: »ما  به داوود علیه  نداده است، فرمود: دروغ می‌گویند، پس چه کسی 
را خلیفه‌ای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از هوای خود پیروی نکن«؟! 
گفتم: آن‌ها می‌گویند که آن در امّت‌های گذشته بوده و در این امّت خلیفه‌ای مانند آدم و داوود 
علیهما السلام قرار نداده است، فرمود: دروغ می‌گویند، پس چه کسی به این امّت فرموده است: 
»خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که حتماً 
آنان را در زمین خلیفه گرداند همان طور که کسانی پیش از آنان را خلیفه گرداند«؟! گفتم: آن‌ها 
می‌گویند که منظورش همان کسانی از مسلمانان بوده است که به حکومت رسیدند، مانند بنی 
امیّه، بنی عبّاس و کسانی که پس از آنان آمدند، فرمود: دروغ می‌گویند، مگر از آن‌ها جز جبّارانی 
سرکش به حکومت رسیدند؟! هرآینه خداوند وعده داده است کسانی از آن‌ها که ایمان آوردند و 
یا کاری  ایمان خود مشرک شده  کارهای شایسته انجام دادند را خلیفه گرداند، پس هر کس در 
ناشایست انجام داده باشد، از کسانی که خداوند آن‌ها را خلیفه گردانده است نیست، اگرچه به 
حکومت رسد و خلیفه نامیده شود. گفتم: آن‌ها می‌گویند که آن‌ها را با سلطه یافتن یا انتخاب اهل 
حلّ و عقد2 خلیفه می‌گرداند، فرمود: دروغ می‌گویند، بل آن‌ها را خلیفه می‌گرداند »همان طور که 
کسانی پیش از آن‌ها را خلیفه گرداند« امثال آدم و داوود علیهما السلام را و آن‌ها را با سلطه یافتن 
یا انتخاب اهل حلّ و عقد خلیفه نگرداند، بلکه با وحیی از جانب خود خلیفه گرداند؛ چنانکه وحی 
فرمود: »ای داوود! ما تو را خلیفه‌ای در زمین قرار دادیم«، »و پیامبرشان به آنان فرمود که خداوند 

1 . البقرة/ ۲۴۷
2 . شورای بزرگان؛ مجلس خبرگان
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طالوت را برایتان حاکم قرار داده است«. در این هنگام من را گریه گرفت، پس فرمود: چه چیزی 
تو را به گریه انداخته است؟! گفتم: علم تو به کتاب و جهل آن‌ها به تو! فرمود: آن تو را به گریه 
نیندازد؛ زیرا هر کس که خداوند خواسته باشد کتاب را به او بیاموزد، او را به من عالم می‌گرداند، 

اگرچه درون غاری باشد!

نَاكَ 
ْ
: ﴿ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَل

َ
ِ تَعَالَى  قَوْلَ اللَّهَّ

ُ
مَنصُْورُ قَارِئاً يَقْرَأ

ْ
ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: سَمِعَ ال خْبََرَ

َ
6 . أ

هَوَى﴾، فَرَفَعَ صَوْتهَُ فَقَالَ: اسْمَعُوا! اسْمَعُوا! 
ْ
 تتََّبِعِ ال

َ
قَِّ وَلَا

ْ
رضِْ فَاحْكُمْ بَيْْنَ النَّاسِ باِلْح

َ ْ
خَلِيفَةً فِِي الْأ

ينَ  ِ
َّ

الَّذ نَّكُمُ  يَغُرَّ  
َ

فَلَا هَوَى، 
ْ
ال يتََّبِعُ   

َ
وَلَا قَِّ 

ْ
باِلْح النَّاسِ  بَيْْنَ  يََحكُْمُ  مَنْ  رضِْ 

َ ْ
الْأ فِِي   ِ اللَّهَّ خَلِيفَةُ  إِنَّمَا 

 تَعْدِمُ خَلِيفَةً مِثلَْ دَاوُودَ، فَقَدْ قَالَ 
َ

ةَ لَا مَّ
ُ ْ
فَةَ وَهُمْ ظَالمُِونَ! ثُمَّ هَمَسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأ

َ
ِلَا

ْ
فُونَ الْخ

َّ
يَتَكََل

ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ﴾، وَقَدِ اسْتَخْلفََ مِنْ قَبلِْهِمْ دَاوُودَ! ِ
َّ

: ﴿كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ
َ

ُ تَعَالَى اللَّهَّ
ترجمه‌ی گفتار:

را قرائت  این سخن خداوند  را خبر داد، گفت: منصور شنید که یک قاری  ما  ذاکر بن معروف 
می‌کند: »ای داوود! ما تو را خلیفه‌ای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از 
هوای خود پیروی نکن«، پس صدای خود را بالا آورد و فرمود: گوش دهید! گوش دهید! خلیفه‌ی 
پیروی  خود  هوای  از  و  می‌کند  حکم  حق  به  مردم  میان  که  است  کسی  تنها  زمین  در  خداوند 
نمی‌کند، پس کسانی که ادّعای خلافت می‌کنند در حالی که ظالم هستند، شما را فریب ندهند! 
سپس صدای خود را پایین آورد و فرمود: هرآینه این امّت بدون خلیفه‌ای مانند داوود نمی‌ماند؛ 
چراکه خداوند فرموده است: »همان طور که کسانی پیش از آنان را خلیفه گرداند« و پیش از آنان 

داوود را خلیفه گرداند.

فَ 
ْ
ل
َ
مَةً قَدْ حَفِظَ أ

َّ
مَنصُْورِ: إِنَّ لِِي جَارًا عَلَّا

ْ
تُ للِ

ْ
قَيُّومِ، قَالَ: قُل

ْ
مِ بْنُ عَبدِْ ال

َ
لَا ناَ عَبدُْ السَّ خْبََرَ

َ
7 . أ

وَاللُّغَةَ  فِقْهَ 
ْ
ال وَيَعْلمَُ  بهِِ،  وَيُُخْبِِرُكَ   

َّ
إِلَّا  

َ
تَعَالَى  ِ اللَّهَّ كِتاَبِ  مِنْ  ءٍ  شََيْ عَنْ   ُ

ُ
لُه

َ
تسَْأ  

َ
وَلَا بإِِسْنَادِهِ،  حَدِيثٍ 

اَهِلِيَن!
ْ
إِنَّهُ مِنَ الْج

، قَالَ: فَ
َ

تُ: لَا
ْ
رضِْ خَلِيفَةً؟! قُل

َ ْ
ِ فِِي الْأ نَّ لِِلَّهَّ

َ
يَعْلمَُ أ

َ
وَالتَّفْسِيَر! فَقَالَ: أ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد السّلام بن عبد القیّوم ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: من همسایه‌ای بسیار دانشمند 
دارم که هزار حدیث را با اسنادش در حفظ دارد و از او چیزی درباره‌ی کتاب خداوند بلندمرتبه 
نمی‌پرسی مگر اینکه پاسخ می‌دهد و با فقه و لغت و تفسیر نیز آشناست! فرمود: آیا می‌داند که 

برای خداوند در زمین خلیفه‌ای وجود دارد؟! گفتم: نه، فرمود: پس او از جاهلان است!

َّ وَقَالَ: ياَ هَاشِمُ!  قْبَلَ عََلَيَ
َ
مَنصُْورِ، فَأ

ْ
، قَالَ: كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ ال جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ الْخ خْبََرَ

َ
8 . أ

يََجهَْلوُنَ  ترََاهُمْ 
َ
أ قُرْآنِ؟! 

ْ
ال فِِي  فَةَ 

َ
ِلَا

ْ
الْخ  ِ

يبُيَِّنِّ لمَْ   َ اللَّهَّ نَّ 
َ
أ يزَْعُمُونَ  ينَ  ِ

َّ
الَّذ يَن 

ِّ
ال الضَّ ءِ 

َ
هَؤُلَا  

َ
إِلَى ترََى   

َ
لَا

َ
أ
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وَقَدْ  يََجهَْلوُنَ؟!  كَيفَْ  وَيلْهَُمْ،  قَالَ:  يََجهَْلوُنَ،  لعََلَّهُمْ  فِدَاكَ،  تُ 
ْ
جُعِل دْريِ 

َ
أ  

َ
تُ: لَا

ْ
قُل يَتَجَاهَلوُنَ؟!  مْ 

َ
أ

الِِحاَتِ ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي  ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّ

ُ الَّذ : ﴿وعََدَ اللَّهَّ
َ

ُ تَعَالَى
َ

قُرْآنِ قَوْلَه
ْ
ونَ فِِي ال

ُ
يَقْرَأ

خْلفََ 
َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
مْ يََحسَْبوُنَ أ

َ
بْيََنَ مِنْ هَذَا؟! أ

َ
 أ

ً
يرُِيدُونَ قَوْلًا

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ﴾، أ ِ

َّ
رضِْ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ ْ
الْأ

ينَ مِنْ  ِ
َّ

تُ: وَمَنِ اسْتَخْلفََ فِِي الَّذ
ْ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ؟! قُل ِ

َّ
وعَْدَهُ فَلمَْ يسَْتَخْلِفْ فِيهِمْ كَمَا اسْتَخْلفََ فِِي الَّذ

إِنَّا  دَاوُودُ  يَقُولُ: ﴿ياَ  إِذْ  قُرْآنِ 
ْ
ال فِِي  عِندَْهُمْ  توُبًا 

ْ
مَك دُونهَُ  يََجِ  

َ
لَا

َ
أ مُ، 

َ
لَا السَّ عَليَهِْ  دَاوُودَ  قَالَ:  قَبلِْهِمْ؟ 

فِدَاكَ،  تُ 
ْ
جُعِل تُ: 

ْ
قُل يقِيَن،  دِّ وَالصِّ النَّبِيِّيَن  مِنَ   ُ

َ
مْثَالَه

َ
وَأ فَاسْتَخْلفََهُ  رضِْ﴾؟! 

َ ْ
الْأ فِِي  خَلِيفَةً  نَاكَ 

ْ
جَعَل

ِ صَلَّىَّ  َ قَدِ اسْتَخْلفََ فِيهِمْ كُُلَّ مَنْ باَيَعُوهُ بَعْدَ رسَُولِ اللَّهَّ نَّ اللَّهَّ
َ
هُمْ يََحسَْبوُنَ أ ضَلُّ مِنْ ذَلكَِ، إِنَّ

َ
هُمْ أ إِنَّ

 كُُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ؟! إِنَّمَا وعََدَ 
َّ

سََنِ إِلَّا
ْ
فَةِ! قَالَ: وَيلْهَُمْ، وَهَلْ باَيَعُوا بَعْدَ الْح

َ
ِلَا

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ باِلْخ اللَّهَّ

ا،  ا ثُمَّ يُعْطِيَهُمْ شََرًّ ُ لِِيَعِدَهُمْ خَيْْرً الِِحاَتِ، وَمَا كََانَ اللَّهَّ ينَ آمَنوُا مِنهُْمْ وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّ

نْ يسَْتَخْلِفَ الَّذ
َ
ُ أ اللَّهَّ

 
ً

ثََرُهُمْ إِيمَاناً وَعَمَلًا
ْ
ك

َ
مُ، وَهُوَ أ

َ
لَا  مِثلَْ دَاوُودَ عَليَهِْ السَّ

ً
بلَْ يُنجِْزُ وعَْدَهُ وَيسَْتَخْلِفُ فِِي كُُلِّ قَرْنٍ رجَُلًا

ثََرَهُمْ يََجهَْلوُنَ﴾1.
ْ
ك

َ
ُ يَعْرِفُهُ وَيََخْتَارهُُ، ﴿وَلكَِنَّ أ ، بلَِ اللَّهَّ

َّ
الِِحاَتِ، فَهَلْ يَعْرِفُونهَُ لِِيَخْتَارُوهُ؟! كَلَّا للِصَّ

ترجمه‌ی گفتار:
هاشم بن عُبید خُجندی ما را خبر داد، گفت: نزد منصور نشسته بودم، پس به من روی کرد و 
فرمود: ای هاشم! آیا به این گمراهان نمی‌نگری که می‌پندارند خداوند خلافت را در قرآن تبیین 
نکرده است؟! به نظر تو نمی‌دانند یا خود را به نادانی می‌زنند؟! گفتم: خبر ندارم فدایت شوم، 
قرآن  در  را  خداوند  سخن  آنکه  حال  نمی‌دانند؟!  چگونه  آنان،  بر  وای  فرمود:  نمی‌دانند،  شاید 
می‌خوانند که فرموده است: »خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام 
دادند وعده داده است که حتماً آنان را در زمین خلیفه گرداند همان طور که کسانی پیش از آنان 
را خلیفه گرداند«، آیا سخنی از این روشن‌تر می‌خواهند؟! یا می‌پندارند که او وعده‌اش را خلاف 
کرده، پس کسی را در میانشان خلیفه نگردانده است همان طور که در میان کسانی پیش از آنان 
داوود  فرمود:  گرداند؟  آنان خلیفه  از  پیش  میان کسانی  در  را  گرداند؟! گفتم: چه کسی  خلیفه 
علیه السلام، آیا او را در قرآن مکتوب نمی‌یابند آنجا که می‌فرماید: »ای داوود! ما تو را خلیفه‌ای 
را خلیفه گرداند، گفتم: فدایت  و صدّیقان  پیامبران  از  او  امثال  و  او  قرار دادیم«؟! پس  در زمین 
از  که پس  میانشان هر کسی  در  که خداوند  آنان می‌پندارند  این هستند!  از  آنان گمراه‌تر  شوم، 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با او به عنوان خلیفه بیعت کردند را خلیفه گردانده است! 
فرمود: وای بر آنان، مگر بعد از حسن2، جز با هر جبّار سرکشی بیعت کردند؟! هرآینه خداوند وعده 
داد که کسانی از آنان را خلیفه گرداند که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و خداوند 
 چنین نیست که به آنان خیری را وعده دهد و سپس شرّی را برساند، بلکه به وعده‌اش وفا می‌کند 

1 . الأنعام/ ۱۱۱
2 . منظور حسن بن علی بن ابی طالب است.
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و  ایمان  او کسی است که  و  و در هر دوره‌ای مردی مانند داوود علیه السلام را خلیفه می‌گرداند 
کارهای شایسته‌اش از همه‌ی آنان بیشتر است، پس آیا او را می‌شناسند تا انتخابش کنند؟! هرگز، 

بلکه خداوند او را می‌شناسد و انتخاب می‌کند، »ولی بیشتر آنان نمی‌دانند«.

قِيمُوا 
َ
نْ أ

َ
: ﴿أ

َ
ِ تَعَالَى  قَوْلَ اللَّهَّ

ُ
مَنصُْورُ قَارِئاً يَقْرَأ

ْ
، قَالَ: سَمِعَ ال جِسْتاَنِِيُّ ناَ وَلِِيدُ بْنُ مََحمُْودٍ السَّ خْبََرَ

َ
9 . أ

نْ 
َ
 لهَُمْ أ

َّ
نَّى

َ
هُمْ بَبَّغَاوَاتٌ ناَطِقَةٌ! أ نَّ

َ
 يَتَدَبَّرُونهَُ، كَأ

َ
قُرْآنَ وَلَا

ْ
ونَ ال

ُ
قوُا فِيهِ ۚ﴾1، فَقَالَ: يَقْرَأ  تَتَفَرَّ

َ
ينَ وَلَا الدِّ

هُ وَيََحكُْمُ 
َّ
كُُل يُعَلِّمُهُمْ   ِ اللَّهَّ مِنْ عِندِْ  وَاحِدٌ  إِمَامٌ  لهَُمْ  إِذَا كََانَ   

َّ
إِلَّا فِيهِ  قُوا  يَتَفَرَّ  

َ
هُ وَلَا

َّ
كُُل ينَ  يقُِيمُوا الدِّ

يكَْفِيَانهِِمْ  نَّةَ  وَالسُّ قُرْآنَ 
ْ
ال نَّ 

َ
أ يَقُولوُنَ  هُمْ  إِنَّ فِدَاكَ،  تُ 

ْ
جُعِل تُ: 

ْ
قُل يََخْتَلِفُونَ؟!  فِيهِ  هُمْ  فِيمَا  بيَنَْهُمْ 

رْبَعَةِ عَشََرَ 
َ
نَّةُ مُنذُْ أ قُرْآنُ وَالسُّ

ْ
ليَسَْ فِيهِمُ ال

َ
ِمَامِ، قَالَ: وَيلْهَُمْ، أ

ْ
 مِثلِْ هَذَا الْإ

َ
 حَاجَةَ لهَُمْ إِلَى

َ
لكَِ، وَلَا لِِذَ

قوُنَ؟! فَهَلْ يَفْقِدُونَ  هُ وَهُمْ فِيهِ مُتَفَرِّ
َّ
ينَ كُُل  يقُِيمُونَ الدِّ

َ
 وَنَهَارًا؟! فَمَا لهَُمْ لَا

ً
لًْا

َ
قَرْناً يََخُوضُونَ فِيهِمَا لَي

هُمَا وَيََحكُْمُ بيَنَْهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يََخْتَلِفُونَ؟! 
َّ
نَّةَ كُُل قُرْآنَ وَالسُّ

ْ
ِ يُعَلِّمُهُمُ ال  إِمَامًا وَاحِدًا مِنْ عِندِْ اللَّهَّ

َّ
إِلَّا

نَّةُ، وَكَيفَْ  قُرْآنُ وَالسُّ
ْ
 ال

َّ
ينُ إِلَّا ينِ؟! وَمَا الدِّ نَّةَ كََافِيَانِ لِِإِقَامَةِ الدِّ قُرْآنَ وَالسُّ

ْ
نَّ ال

َ
وَيلْهَُمْ، كَيفَْ يَقُولوُنَ أ

 يَعْقِلوُنَ﴾2؟! ﴿بلَْ قاَلوُا مِثلَْ مَا 
َ

فَلَا
َ
 فِيهِمَا! ﴿أ

َّ
فُ إِلَّا

َ
ِلَا

ْ
فِ؟! وَمَا الْخ

َ
ِلَا

ْ
هُمَا كََافِيَانِ لرَِفعِْ الْخ نَّ

َ
يَقُولوُنَ أ

ةٍ وَإنَِّا عََلَىَ آثاَرهِِمْ مُهْتَدُونَ﴾4!  مَّ
ُ
نْ قاَلوُا: ﴿إِنَّا وجََدْناَ آباَءَناَ عََلَىَ أ

َ
 أ

َّ
تَهُمْ إِلَّا لوُنَ﴾3، وَمَا كََانَ حُجَّ وَّ

َ ْ
 قَالَ الْأ

ِ يُعَلِّمُهُمْ  قوُنَ فِيهِ حَتَّىَّ يََجتَْمِعُوا عََلَىَ إمَِامٍ وَاحِدٍ مِنْ عِندِْ اللَّهَّ ينَ وَيَتَفَرَّ  يزََالوُنَ يضَُيِّعُونَ الدِّ
َ

، بلَْ لَا
َّ

كَلَّا
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ إذِْ كََانَ فِيهِمْ. وَيََحكُْمُ بيَنَْهُمْ، كَمَا اجْتَمَعُوا عََلَىَ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

ترجمه‌ی گفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: منصور شنید که یک قاری این سخن خداوند را 
قرائت می‌کند: »که دین را بر پا دارید و درباره‌ی آن چند دسته نشوید«، پس فرمود: قرآن می‌خوانند، 
ولی در آن تدبّر نمی‌کنند، چنانکه گویی طوطی‌هایی سخنگو هستند! کجا می‌توانند همه‌ی دین 
را بر پا دارند و درباره‌ی آن چند دسته نشوند، مگر هنگامی که برایشان امامی واحد از جانب خداوند 
باشد که همه‌ی دین را به آنان تعلیم دهد و میانشان درباره‌ی چیزی که در آن اختلاف می‌کنند حکم 
نماید؟! گفتم: فدایت شوم، آنان می‌گویند که قرآن و سنّت آنان را برای این منظور کفایت می‌کند و 
آنان را به چنین امامی نیازی نیست، فرمود: وای بر آنان، آیا هزار و چهار صد سال نیست که قرآن و 
سنّت در میانشان وجود دارد و شب و روز در آن دو فرو می‌روند؟! پس چرا همه‌ی دین را بر پا نمی‌دارند 
و درباره‌ی آن چند دسته هستند؟! آیا چیزی جز امامی از جانب خداوند را نمی‌یابند که همه‌ی قرآن 
 و سنّت را به آنان تعلیم دهد و میانشان درباره‌ی چیزی که در آن اختلاف می‌کنند حکم نماید؟! 

1 . الشّورى/ ۱۳
2 . يس/ ۶۸

3 . المؤمنون/ ۸۱
4 . الزّخرف/ ۲۲
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وای بر آنان چگونه می‌گویند که قرآن و سنّت آنان را برای بر پا داشتن دین کفایت می‌کند؟! در 
حالی که دین چیزی جز قرآن و سنّت نیست و چگونه می‌گویند که آن دو برای رفع اختلاف کافی 
است؟! در حالی که اختلاف جز درباره‌ی خود آن دو نیست! »آیا پس عقل را به کار نمی‌برند«؟! 
که  نیست  این  جز  چیزی  حجّت‌شان  و  گفتند«  پیشینیانشان  که  می‌گویند  را  چیزی  مانند  »بل 
آنان هدایت‌یافته‌ایم«! چنین نیست،  از  پیروی  به  و  یافتیم  بر مذهبی  را  پدرانمان  می‌گویند: »ما 
بلکه همواره دین را ضایع خواهند کرد و درباره‌ی آن چند دسته خواهند شد تا آن گاه که بر امامی 
واحد از جانب خداوند گرد آیند که آنان را تعلیم دهد و میانشان حکم نماید، همان طور که بر پیامبر 

صلّی الله علیه و آله و سلّم گرد آمدند هنگامی که در میانشان بود.

 :
َ

تَعَالَى قَوْلِِهِ  فِِي   ِ اللَّهَّ حَبلِْ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، بََريُِّ الطَّ حَبِيبٍ  بْنُ   ِ اللَّهَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  10

قُرْآنُ، 
ْ
ال إِنَّهُ  يَقُولوُنَ  تُ: 

ْ
قُل ءُ؟ 

َ
هَؤُلَا يَقُولُ  مَا  فَقَالَ:   ،1﴾ۚ قُوا  تَفَرَّ  

َ
وَلَا يعًا  جََمِ  ِ اللَّهَّ بِِحَبلِْ  ﴿وَاعْتَصِمُوا 

ا مَاتَ  قُوا مَا دَامَ النَّبِِيُّ فِيهِمْ، فَلمََّ هُمْ لمَْ يَتَفَرَّ نَّ
َ
 ترََى أ

َ
لَا

َ
، أ ِ، وَكََانَ حَبلْهُُ النَّبِِيَّ قُرْآنُ كِتاَبُ اللَّهَّ

ْ
فَقَالَ: ال

 ُ هْلِ بيَتِْهِ يبُيَِّنِّ
َ
 مِنْ أ

ً
ا مَاتَ كََانَ رجَُلًا ِ النَّبِِيَّ مَا دَامَ فِيهِمْ، فَلمََّ قُرْآنُ فِيهِمْ؟! فَكََانَ حَبلُْ اللَّهَّ

ْ
قُوا وَال تَفَرَّ

إِنِ 
رضِْ، فَ

َ ْ
ِ خَلِيفَتُهُ فِِي الْأ اعَةُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ حَبلَْ اللَّهَّ  يزََالُ كَذَلكَِ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ

َ
لهَُمْ سُنَّتَهُ كََامِلةًَ، وَلَا

 تَقُولوُا 
َ

ِ قَدْ بيََّنتُْ لكَُمْ بَياَناً شَافِيًا، فَلَا  وَاللَّهَّ
َ

لَا
َ
تَْمِعُوا! أ

َ
قُوا، وَإنِْ لمَْ تَفْعَلوُا لنَْ تَج اعْتَصَمْتُمْ بهِِ لنَْ تَتَفَرَّ

قِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غََافِلِيَن!
ْ
يوَْمَ ال

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی ریسمان خداوند در سخن او 
پرسیدم که فرموده است: »به ریسمان خداوند متمسّک شوید و چند دسته نشوید«، پس فرمود: 
این‌ها چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند که آن قرآن است، پس فرمود: قرآن کتاب خداوند است و 
ریسمان خداوند پیامبر است. آیا نمی‌بینی که آنان تا هنگامی که پیامبر در میانشان بود چند دسته 
نشدند، پس چون او از دنیا رفت چند دسته شدند در حالی که قرآن در میانشان بود؟! پس ریسمان 
خداوند پیامبر بود تا هنگامی که در میانشان بود، پس چون او از دنیا رفت مردی از اهل بیتش بود 
که سنّت او را کاملًا به آنان تعلیم می‌داد و همواره بر همین منوال خواهد بود تا آن گاه که قیامت 
فرا رسد. سپس فرمود: هرآینه ریسمان خداوند، خلیفه‌ی او در زمین است، پس اگر به او متمسّک 
شوید، هرگز چند دسته نخواهید شد و اگر این کار را نکنید، هرگز متّحد نخواهید شد! آگاه باشید 
که به خدا سوگند با بیانی شفابخش برایتان تبیین کردم، پس در روز قیامت نگویید که ما از این 

بی‌خبر بودیم!

 :
َ

تَعَالَى  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ قَندَْهَارِيُّ

ْ
َارِئِ ال

ْ
بوُ بكَْرِ بْنُ عَبدِْ الْب

َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
 11 . أ

1 . آل عمران/ ۱۰۳
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 ِ بَلُْ مِنَ اللَّهَّ
ْ
ِ وحََبلٍْ مِنَ النَّاسِ﴾1، فَقَالَ: الْح  بِِحَبلٍْ مِنَ اللَّهَّ

َّ
يْنَ مَا ثقُِفُوا إِلَّا

َ
ةُ أ

َّ
ل بَتْ عَليَهِْمُ الذِّ ﴿ضُُرِ

هُوَ  قَالَ:  خَلِيفَتُهُ؟  مَنْ  وَلكَِنْ  عَرَفْتُهُ،  فَقَدْ  كِتَابهُُ  ا  مَّ
َ
أ تُ: 

ْ
قُل خَلِيفَتُهُ،  النَّاسِ  مِنَ  بَلُْ 

ْ
وَالْح كِتَابهُُ 

 ُ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ لمَْ تسَْمَعْ قَوْلَ رسَُولِ اللَّهَّ
َ
اعَةُ، أ ُ للِنَّاسِ كِتَابهَُ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ َيتِْ يبُيَِّنِّ

ْ
هْلِ الْب

َ
رجَُلٌ مِنْ أ

بََرُ 
ْ
ك

َ
أ حَدُهُمَا 

َ
أ بَعْدِي،  بهِِمَا لنَْ تضَِلُّوا  تُمْ 

ْ
ك إِنْ تَمَسَّ تاَرِكٌ فِيكُمُ الثَّقَليَْْنِ  وَآلِِهِ وسََلَّمَ: »إِنِّيِّ  عَليَهِْ 

قَا  هُمَا لنَْ يَفْتََرِ هْلَ بيَتِِْي، وَإِنَّ
َ
تِِي أ رضِْ وعَِتْْرَ

َ ْ
 الْأ

َ
مَاءِ إِلَى ِ حَبلٌْ مَمْدُودٌ مِنَ السَّ خَرِ: كِتاَبُ اللَّهَّ

ْ
مِنَ الْآ

قَالَ:  بهَِذَا!  يَقُولوُنَ   
َ

ينَ لَا ِ
مُفَسِّرِّ

ْ
ال ، وَلكَِنَّ  لقََوْلٌ قَوِيٌّ  ِ وَاللَّهَّ تُ: هَذَا 

ْ
قُل وَْضَ«؟! 

ْ
َّ الْح يرَِدَا عََلَيَ حَتَّىَّ 

مِنْ  عَنكَْ  فَيُغْنوُنَ  قَالَ:   ،
َ

لَا تُ: 
ْ
قُل بوُنكََ؟  فَيُعَذِّ شََْرُ 

ُ
هِْمْ تُح

َ
إِلَي

فَ قَالَ:   ،
َ

لَا تُ: 
ْ
قُل ينَ؟  ِ

مُفَسِّرِّ
ْ
ال فَتَعْبُدُ 

َ
أ

ينَ! ِ
مُفَسِّرِّ

ْ
قوَْالَ ال

َ
قَِّ وَدَعْ أ

ْ
، قَالَ: فَقُلْ باِلْح

َ
تُ: لَا

ْ
ءٍ؟ قُل ِ مِنْ شََيْ عَذَابِ اللَّهَّ

ترجمه‌ی گفتار:
ابو بکر بن عبد الباری قندهاری ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
پرسیدم که می‌فرماید: »ذلّت آنان را فرا گیرد هر جایی که یافت شوند، مگر با ریسمانی از خداوند و 
ریسمانی از مردم«، پس فرمود: ریسمانی از خداوند، کتاب او و ریسمانی از مردم، خلیفه‌ی اوست. 
گفتم: کتابش را می‌شناسم، ولی خلیفه‌اش کیست؟ فرمود: او مردی از اهل بیت است که کتابش 
را برای مردم تبیین می‌کند تا آن گاه که قیامت فرا رسد، آیا سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم را نشنیده‌ای که فرمود: »من دو چیز گران‌مایه را در میانتان باقی می‌گذارم که اگر به آن دو 
تمسّک جویید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی از آن دو بزرگ‌تر از دیگری است: کتاب 
خداوند که ریسمانی کشیده شده از آسمان به زمین است و عترتم اهل بیتم و آن دو هرگز از هم 
جدا نخواهند شد تا آن گاه که نزد حوض بر من وارد شوند«2؟! گفتم: این به خدا سوگند قولی قوی 
است، ولی مفسّران قائل به آن نیستند! فرمود: آیا مفسّران را می‌پرستی؟ گفتم: نه، فرمود: پس به 
سوی آنان محشور می‌شوی و آنان عذابت می‌کنند؟ گفتم: نه، فرمود: پس چیزی از عذاب خداوند 
را به جای تو بر گردن می‌گیرند؟ گفتم: نه، فرمود: پس به حق قائل شو و اقوال مفسّران را رها کن!

: ﴿لِكُُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾3، 
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
12 . أ

هْلَ زَمَانٍ 
َ
قَرْنُ -يَعْنِِي أ

ْ
قَوْمُ؟ قَالَ: ال

ْ
تُ: وَمَا ال

ْ
ِ، قُل مْرِ اللَّهَّ

َ
نْ يَهْدِيهِمْ بأِ  يََخْلوُ قَوْمٌ مِمَّ

َ
بْيََنَ ذَلكَِ! لَا

َ
فَقَالَ: مَا أ

وَاحِدٍ.
ترجمه‌ی گفتار:

محمّد بن عبد الرحمن هروی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
 پرسیدم که می‌فرماید: »برای هر قومی هدایت‌کننده‌ای است«، پس فرمود: چه اندازه روشن است! 

1 . آل عمران/ ۱۱۲
2 . حدیثی متواتر که بیش از سی صحابی آن را روایت کرده‌اند. رجوع کنید به: بازگشت به اسلام، ص۱۲۴.

3 . الرّعد/ ۷

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/124/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/124/
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قوم  از  نمی‌ماند، گفتم: منظور  امر خداوند هدایت کند خالی  به  را  آنان  از کسی که  هیچ قومی 
چیست؟ فرمود: دوران -یعنی اهل زمانی واحد.

نْ  ﴿وَمِمَّ  :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، خِِيُّ

ْ
َل الْبْ دٍ  مُُحمََّ بْنُ   ِ اللَّهَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  13

فِِي  يزََالُ   
َ

لَا قَالَ:  ثُمَّ  عَدْلِ، 
ْ
وَال هُدَى 

ْ
ال ةُ  ئمَِّ

َ
أ هُمْ  فَقَالَ:  يَعْدِلوُنَ﴾1،  وَبهِِ  قَِّ 

ْ
باِلْح يَهْدُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ خَلقَْنَا 

هَذَا  إِنَّ   ِ وَاللَّهَّ يَهْلِكُوا!  يَعْصُوهُ  وَإِنْ  يُفْلِحُوا،  يطُِيعُوهُ  إِنْ  يَعْدِلُ،  وَبهِِ  قَِّ 
ْ
باِلْح يَهْدِي  رجَُلٌ  قِ 

ْ
لَ

ْ
الْخ

يَعْلمَُونَ!  
َ

ثََرَهُمْ لَا
ْ
ك

َ
أ ٌ وَلكَِنَّ  َيِّنِّ لَبَ

ترجمه‌ی گفتار:
بلندمرتبه  خداوند  سخن  درباره‌ی  منصور  از  گفت:  داد،  خبر  را  ما  بلخی  محمّد  بن  الله  عبد 
پرسیدم که می‌فرماید: »و از کسانی که خلق کرده‌ایم شماری هستند که به حق هدایت می‌کنند 
و به آن عدالت می‌ورزند«، پس فرمود: آنان امامان هدایت و عدالت هستند، سپس فرمود: همواره 
در میان خلق مردی وجود دارد که به حق هدایت می‌کند و به آن عدالت می‌ورزد، اگر از او اطاعت 
کنند، رستگار می‌شوند و اگر از او نافرمانی کنند، هلاک می‌گردند! به خدا سوگند این کاملًا روشن 

است، ولی بیشتر آنان نمی‌دانند!

﴿ياَ   :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، جَُندِْيُّ

ْ
الْخ عَطَاءٍ  بْنُ  جُبَيْْرُ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  14

صَادِقٍ  مِنْ  ْلوُ  تَخَ  
َ

لَا رْضَ 
َ ْ
الْأ إِنَّ  فَقَالَ:  ادِقِيَن﴾2،  الصَّ مَعَ  وَكُونوُا   َ اللَّهَّ اتَّقُوا  آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
الَّذ هَا  يُّ

َ
أ

وَليَسَْ  مَاتَ  فَمَنْ  رُوا،  خَّ
َ
يَتَأ  

َ
وَلَا عَليَهِْ  مُوا  يَتَقَدَّ  

َ
لَا مَعَهُ،  يكَُونوُا  نْ 

َ
أ مُؤْمِنِيَن 

ْ
ال عََلَىَ  مَفْرُوضٍ 

نَا  رَبَّنَا ﴿وَتوََفَّ يَقُولوُنَ:  إِذْ  َابِ 
ْ

لْب
َ ْ
الْأ ولِِي 

ُ
أ مَقْصُودُ  وَهَذَا  لرَِبِّهِ،  مَاتَ عََاصِياً  فَقَدْ  زَمَانهِِ  مَعَ صَادِقِ 

برَْارِ﴾3!
َ ْ
مَعَ الْأ

ترجمه‌ی گفتار:
جُبیر بن عطاء خُجندی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه پرسیدم 
که می‌فرماید: »ای کسانی که ایمان آوردید! از خداوند پروا کنید و به همراه صادقان باشید«، پس 
فرمود: زمین هیچ گاه از صادقی که بر مؤمنان واجب است به همراه او باشند، از او پیشی نگیرند 
و عقب نمانند، خالی نمی‌ماند. پس هر کس بمیرد در حالی که به همراه صادق زمانش نیست، 
می‌گویند:  که  آنجا  است،  خردمندان  مقصود  این  و  است  مرده  پروردگارش  از  نافرمانی  حال  در 

پروردگارا! »ما را به همراه نیکان بمیران«!

نَا  َابِ: ﴿وَتوََفَّ
ْ

لْب
َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ أ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ امْغَانِِيُّ ُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدَّ ناَ عََلِيِ خْبََرَ

َ
15 . أ

1 . الأعراف/ ۱۸۱
2 . التّوبة/ ۱۱۹

3 . آل عمران/ ۱۹۳
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بِِرِّ فِِي 
ْ
زِمُوا إِمَامَ ال

َ
فلْحََ، فَلَا

َ
َ مَعَهُ فَقَدْ أ  يََخْلوُ مِنْ إِمَامِ برٍِّ مَنْ توُُفِّيِّ

َ
مَانَ لَا برَْارِ﴾، فَقَالَ: إِنَّ الزَّ

َ ْ
مَعَ الْأ

ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ  دٍ صَلَّىَّ اللَّهَّ بِِرِّ فِِي زَمَاننِاَ؟ قَالَ: رجَُلٌ مِنْ آلِ مُُحمََّ
ْ
تُ: وَمَنْ إِمَامُ ال

ْ
زَمَانكُِمْ تُفْلِحُوا! قُل

فَكُمْ نَفْسَهُ،  زَمَةَ عَرَّ
َ

مُلَا
ْ
حَسَّ مِنكُْمُ ال

َ
 نَعْرِفُهُ؟! قَالَ: إِذَا أ

َ
زِمُهُ وَلَا

َ
تُ: كَيفَْ نلَُا

ْ
، قُل مَهْدِيُّ

ْ
ُ ال

َ
يُقَالُ لَه

مُفَارَقَةَ!
ْ
حَسَّ مِنكُْمُ ال

َ
كَمَا غََابَ عَنكُْمْ إِذَا أ

ترجمه‌ی گفتار:
علیّ بن اسماعیل دامغانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خردمندان پرسیدم که 
می‌گویند: »و ما را به همراه نیکان بمیران«، پس فرمود: هیچ زمانی از امامی نیک که هر کس با 
او بمیرد رستگار می‌شود خالی نیست، پس ملازم امام نیک در زمان خود باشید تا رستگار شوید! 
گفتم: امام نیک در زمان ما کیست؟ فرمود: مردی از آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم که به 
او مهدی می‌گویند، گفتم: چگونه ملازم او باشیم در حالی که او را نمی‌شناسیم؟! فرمود: هرگاه 
ملازمت را در شما احساس کند، خود را به شما می‌شناساند، همان طور که وقتی مفارقت را در شما 

احساس کرد، از شما پنهان شد!

 
ْ

ل
َ
: ﴿فَاسْأ

َ
تَعَالَى  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
وَردَْكِِيُّ، قَالَ: سَأ

ْ
مََيَ ال

ْ
كُورِ بْنُ زُل ناَ عَبدُْ الشَّ خْبََرَ

َ
16 . أ

لوُهُ 
َ
نْ يسَْأ

َ
ِ كُتِبَ عَليَهِْمْ أ  خَبِيًرا باِللَّهَّ

ً
 خَبِيًرا بهِِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فِِي النَّاسِ رجَُلًا

ْ
ل

َ
بهِِ خَبِيًرا﴾1، فَقَالَ: فَاسْأ

نْ 
َ
 لهَُمْ أ

َّ
نَّى

َ
تُ: أ

ْ
لٍ، قُل

َ
ِ، فَمَنْ مَاتَ مِنهُْمْ وَلمَْ يَعْرفِِ الرَّجُلَ فَقَدْ مَاتَ فِِي جَهْلٍ وضََلَا لِِيُخْبِِرَهُمْ عَنِ اللَّهَّ

رضِْ لمَْ يََخْفَ عَليَهِْمْ، لكَِنَّهُمْ 
َ ْ
ِ وَمَنْ عَرَفوُهُ مِنْ خُلفََائهِِ فِِي الْأ كُوا بكِِتاَبِ اللَّهَّ يَعْرِفوُهُ؟! قَالَ: لوَْ تَمَسَّ

غَافِلوُنَ﴾2.
ْ
ِكَ هُمُ ال

َ
ولَئ

ُ
بصَْارهِِمْ ۖ وَأ

َ
ُ عََلَىَ قُلوُبهِِمْ وسََمْعِهِمْ وَأ عْرَضُوا، فَـ﴿طَبَعَ اللَّهَّ

َ
أ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الشّکور بن زُلمَی وردکی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
پرسیدم که فرموده است: »به او آگاه را بپرس«، پس فرمود: )یعنی( از آگاه به او بپرس، سپس 
فرمود: هرآینه در میان مردم مردی آگاه به خداوند وجود دارد که بر آنان واجب است از او بپرسند 
تا آنان را از خداوند آگاهی دهد، پس هر کس از آنان بمیرد در حالی که این مرد را نمی‌شناسد، در 
جهل و گمراهی مرده است، گفتم: چگونه ممکن است که او را بشناسند؟! فرمود: اگر به کتاب 
خداوند و کسی از خلفاء او در زمین که شناخته بودند تمسّک می‌جستند بر آنان پوشیده نمی‌ماند، 
ولی آنان روی برتافتند، پس »خداوند بر دل‌ها و گوش‌ها و چشم‌های‌شان مهر نهاد و آنان غافلان 

هستند«.

1 . الفرقان/ ۵۹
2 . النّحل/ ۱۰۸
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كِتاَبِ 
ْ
ُ فِِي ال نزَْلَ اللَّهَّ

َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: مَا أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال مَرْقَندِْيُّ بوُ إِبرَْاهِيمَ السَّ

َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
17 . أ

تَعْلمَُونَ﴾1،   
َ

لَا كُنتُْمْ  إِنْ  رِ 
ْ
ك الذِّ هْلَ 

َ
أ لوُا 

َ
﴿فاَسْأ فِيهِ:  نزَْلَ 

َ
أ وَقَدْ  بهِِ،  قِياَمُ 

ْ
ال النَّاسَ  يسََعُ   

َ
لَا شَيئًْا 

تَ 
ْ
وَابِ، وَلئَِِنْ قُل  يَعْلمَُونَ فَيُجِيبُهُمْ باِلصَّ

َ
ا لَا ُ النَّاسُ عَمَّ

ُ
لُه

َ
رِ يسَْأ

ْ
ك هْلِ الذِّ

َ
 يََخْلوُ زَمَانٌ مِنْ رجَُلٍ مِنْ أ

َ
فَلَا

تُ فِدَاكَ، 
ْ
تُ: جُعِل

ْ
 مُبتَْدِعُونَ«! قُل

َّ
نْتُمْ إِلَّا

َ
أ : »إِنْ  َقُولنَُّ لوُهُ لَيَ

َ
الِ: اعْرِفوُا هَذَا الرَّجُلَ وَاسْأ هَُّ

ْ
ءِ الْج

َ
لهَِؤُلَا

 ،
َ

تُ: لَا
ْ
وََابِ إِذَا سُئِلوُا؟! قُل

ْ
كُلُّهُمْ يصُِيبوُنَ فِِي الْج

َ
رِ، فَقَالَ: أ

ْ
ك هْلُ الذِّ

َ
هُمْ أ

َّ
عُلمََاءَ كُُل

ْ
نَّ ال

َ
هُمْ يَقُولوُنَ أ إِنَّ

وََابِ!
ْ
 يصُِيبوُنَ فِِي الْج

َ
ُ بسُِؤَالِ قَوْمٍ قَدْ لَا مُرُ اللَّهَّ

ْ
 يأَ

َ
قَالَ: لَا

ترجمه‌ی گفتار:
ابو ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: خداوند در کتاب چیزی 
که مردم قادر به انجام آن نباشند را نازل نکرده و در آن نازل کرده است: »از اهل ذکر بپرسید اگر 
نمی‌دانید«، پس هیچ زمانی بدون مردی از اهل ذکر نیست که مردم درباره‌ی چیزی که نمی‌دانند 
از او بپرسند و او به آنان پاسخ درست دهد و اگر به این جاهلان بگویی که این مرد را بشناسید و 
از او بپرسید، خواهند گفت که شما جز اهل بدعت نیستید! گفتم: فدایت شوم، این‌ها می‌گویند 
که علما همه‌ی‌شان اهل ذکر هستند، پس فرمود: آیا همه‌ی‌شان هرگاه از آنان پرسیده شود پاسخ 
امر نمی‌کند که ممکن است  از گروهی  به پرسیدن  نه، فرمود: خداوند  درست می‌دهند؟ گفتم: 

پاسخ درست ندهند!

وَكََانَ  مَسْجِدٍ  فِِي  الِحِ  الصَّ عَبدِْ 
ْ
ال عِندَْ  كُنَّا  قَالَ:   ، وَارِيُّ بْْزَ السَّ دٍ  مُُحمََّ بْنُ  صَالِحُ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  18

 
َ

وَلَا فاَتَّبِعُوهُ،  رًا 
ْ
ذِك لكَُمْ  حْدَثَ 

َ
أ قَدْ   َ اللَّهَّ إِنَّ  وَقَالَ:  عَليَهِْمْ  قْبَلَ 

َ
فَأ لفَِيَّةِ،  السَّ مِنَ  رجَِالٌ  مَعَناَ 

وَقَفَ  مَنْ  وَإِنَّ  رَهُمْ، 
ْ
ذِك بَعُوا  اتَّ وَلكَِنِ  لفََ،  السَّ يتََّبِعُوا  لمَْ  لفََ  السَّ إِنَّ 

فَ لفََ،  السَّ تتََّبِعُوا 
عَنْ  وضََلَّ  يوُصَلَ  نْ 

َ
أ بهِِ   ُ اللَّهَّ مَرَ 

َ
أ مَا  قَطَعَ  فَقَدْ  رٍ 

ْ
ذِك مِنْ   ُ

َ
لَه  ُ اللَّهَّ حْدَثَ 

َ
أ مَا  يتََّبِعْ  وَلمَْ  سَلفٍَ  عََلَىَ 

بدِْعَةً؟!  مُُحدَْثٍ  كُُلُّ  ليَسَْ 
َ
أ لفَِيَّةِ:  السَّ مِنَ  رجَُلٌ  قَالَ  بعَِيدٍ﴾2!  مَكََانٍ  مِنْ  يُنَادَوْنَ  ِكَ 

َ
ولَئ

ُ
﴿أ سَبِيلِهِ، 

﴿مَا   :
َ
قَرَأ ثُمَّ   ، ُ اللَّهَّ حْدَثَ 

َ
أ مَا  رُ 

ْ
ك وَالذِّ ينِ،  الدِّ فِِي  النَّاسُ  حْدَثَ 

َ
أ مَا  ِدْعَةُ 

ْ
الْب وَقَالَ:  هِْ 

َ
إِلَي َفَتَ  فَالْتْ

مُُحدَْثٌ؟!  رٌ 
ْ
ذِك وَمَا  الرَّجُلُ:  قَالَ  عَبوُنَ﴾3، 

ْ
يلَ وَهُمْ  اسْتَمَعُوهُ   

َّ
إِلَّا مُُحدَْثٍ  رَبِّهِمْ  مِنْ  رٍ 

ْ
ذِك مِنْ  تِيهِمْ 

ْ
يأَ

كََافِرِينَ، 
ْ
ال عََلَىَ  قَوْلَ 

ْ
ال قَّ  وَيُُحِ حَيًّا  كََانَ  مَنْ  لِِيُنذِْرَ  مْرِهِ، 

َ
بأِ يَهْدِي  قَرْنٍ  كُُلِّ  فِِي   ُ اللَّهَّ يُُحدِْثهُُ  إِمَامٌ  قَالَ: 

نْ 
َ
أ  

َّ
إِلَّا بََى 

ْ
تأَ

َ
أ وَيْْحَكَ،  قَالَ:  بدِْعَةٌ!   

َّ
إِلَّا هَذَا  إِنْ  ثةَِ، 

َ
الثَّلَا قُرُونِ 

ْ
ال فِِي  بهَِذَا  سَمِعْنَا  مَا  الرَّجُلُ:  قَالَ 

قٌ﴾4! 
َ

اخْتِلَا  
َّ

إِلَّا هَذَا  إِنْ  خِرَةِ 
ْ

الْآ مِلَّةِ 
ْ
ال فِِي  بهَِذَا  سَمِعْناَ  ﴿مَا  قاَلوُا:  كَفَرُوا؟!  ينَ  ِ

َّ
الَّذ قَوْلَ   تضَُاهِئَ 

لفَِيَّةِ! نَّ مُسْلِمًا يَقُولُ بهَِذَا حَتَّىَّ سَمِعْتُكُمْ تَقُولوُنَ بهِِ ياَ مَعْشََرَ السَّ
َ
ظُنُّ أ

َ
ِ مَا كُنتُْ أ وَاللَّهَّ

1 . النّحل/ ۴۳؛ الأنبياء/ ۷
2 . فصّلت/ ۴۴

3 . الأنبياء/ ۲
4 . ص/ ۷
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ترجمه‌ی گفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: نزد عبد صالح )یعنی منصور( در مسجدی بودیم و 
به همراه ما مردانی از سلفیّه بودند، پس به آنان روی نمود و فرمود: هرآینه خداوند برای شما ذکری 
تازه کرده است، پس از آن پیروی کنید و از سلف پیروی نکنید؛ چراکه سلف از سلف پیروی نکردند، 
بلکه از ذکرشان پیروی کردند و هرآینه کسی که بر سلف توقّف کند و از ذکری که خداوند برای او 
تازه کرده است پیروی نکند، چیزی که خداوند به آن امر کرده است تا پیوسته نگاه داشته شود را 
بریده و از راه او گمراه شده است، »آنان کسانی هستند که از جایی دور ندا داده می‌شوند«! مردی 
از سلفیّه گفت: آیا نه این است که هر چیز تازه‌شده، بدعت است؟! پس آن جناب به او توجّه کرد 
و فرمود: بدعت چیزی است که مردم در دین تازه کرده‌اند و ذکر چیزی است که خداوند تازه کرده 
است، سپس این آیه را خواند که می‌فرماید: »آنان را هیچ ذکری تازه‌شده از جانب پروردگارشان 
نمی‌آید مگر اینکه آن را می‌شنوند و به بازی می‌گیرند«. آن مرد گفت: ذکر تازه‌شده کدام است؟! 
فرمود: امامی که خداوند در هر قرنی تازه می‌کند که به امر او راه می‌نماید، تا هر کس که زنده است 
را بیم دهد و سخن را بر کافران راست گرداند. آن مرد گفت: این را در قرون نخستین نشنیده‌ایم، 
سخن  کسانی  مانند  اینکه  جز  نمی‌خواهی  آیا  تو!  بر  وای  فرمود:  نیست!  بدعت  جز  چیزی  این 
بگویی که کافر شدند؟! گفتند: »این را در آیین گذشتگان نشنیده‌ایم، این جز چیزی ساختگی 
نیست«. به خدا سوگند گمان نمی‌کردم که مسلمانی این سخن را بگوید تا آن گاه که شنیدم شما 

آن را می‌گویید ای گروه سلفیّه!

بْنُ حَبِيبٍ وَغَيْْرُهُمْ، قاَلوُا: كُنَّا جََمَاعَةً   ِ ُّ بْنُ دَاوُودَ وَعَبدُْ اللَّهَّ ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعََلِيِ خْبََرَ
َ
19 . أ

َ حَقَّ قَدْرهِِ!  َ حَقَّ قَدْرهِِ! مَا قَدَرُوا اللَّهَّ رضَْ وَيَقُولُ بهَِمْسٍ: مَا قَدَرُوا اللَّهَّ
َ ْ
مَنصُْورِ وَهُوَ يَنكُْتُ الْأ

ْ
عِندَْ ال

َ حَقَّ  خَذْناَ نكَْتُبُ، فَقَالَ: مَا قَدَرُوا اللَّهَّ
َ
تُبُوا! فَأ

ْ
نَْا وَقَالَ: اك

َ
سَهُ إِلَي

ْ
َ حَقَّ قَدْرهِِ! ثُمَّ رَفَعَ رَأ مَا قَدَرُوا اللَّهَّ

مَمِ مِنْ قَبلِْهَا، وَمَا 
ُ ْ
نَّهُ جَعَلَ فِِي الْأ

َ
ةِ«، وَقَدْ عَلِمُوا أ مَّ

ُ ْ
ُ مِنْ خَلِيفَةٍ فِِي هَذِهِ الْأ قَدْرهِِ إِذْ قَالوُا: »مَا جَعَلَ اللَّهَّ

فَةِ، 
َ

ِلَا
ْ
ةِ، وَلمَْ يُُخْبِِرْ عَنْ خَتمِْ الْخ خْبََرَ عَنْ خَتمِْ النُّبُوَّ

َ
خْبََرَ عَنْ تَبدِْيلٍ، وَقَدْ أ

َ
 إِذَا أ

َّ
لَ سُنَّتَهُ إِلَّا كََانَ لِِيُبَدِّ

رضِْ كَمَا اسْتَخْلفََ 
َ ْ
ةِ: ﴿ليَسَْتَخْلِفَنَّهُمْ فِِي الْأ مَّ

ُ ْ
الِِحاَتِ مِنْ هَذِهِ الْأ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ِ

َّ
بلَْ قَالَ فِِي الَّذ

الِِحاَتِ بَعْدَ  ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ
َّ

فِ رجَِالٍ مِنَ الَّذ
َ

ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ﴾، فَقَدْ بقَِيَتْ سُنَّتُهُ فِِي اسْتِخْلَا ِ
َّ

الَّذ
ينَ نسَُوهَا يُطَالِِبُوننَِِي  ِ

َّ
ءِ الَّذ

َ
رْتُ بهَِا هَؤُلَا قِياَمَةِ، وَإذَِا ذَكَّ

ْ
 يوَْمِ ال

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ ثاَبتَِةً إِلَى النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

ناَ 
َ
وَأ ابقَِةِ،  السَّ مَمِ 

ُ ْ
الْأ فِِي  بثِبُُوتهَِا  ونَ  يقُِرُّ سُنَّةٍ  تَبدِْيلَ  عُونَ  يدََّ هُمْ  نَّ

َ
لِِأ عَليَهِْمْ؛   

َّ
إِلَّا َيِّنَةُ  الْبْ وَمَا  َيِّنَةِ،  باِلْبْ

تلْوُ 
َ
مُنكِْرِ! ثُمَّ إِنِّيِّ قَدْ جِئتُْهُمْ ببِيَِّنَةٍ، وَهِِيَ مَا أ

ْ
عِِي وَليَسَْتْ عََلَىَ ال مُدَّ

ْ
َيِّنَةَ عََلَىَ ال نَّ الْبْ

َ
نكِْرُهُ، وَقَدْ عَلِمُوا أ

ُ
أ

حَابةَُ وَالتَّابعُِونَ؟!«، وَهُمْ  مِ الصَّ
َ
فْقَهُ أ

َ
نتَْ أ

َ
وننَِِي بفِِعْلِ آباَئهِِمْ! يَقُولوُنَ: »أ قُرْآنِ، فَيُحَاجُّ

ْ
عَليَهِْمْ مِنَ ال

ُ، وَربَُّ حَامِلِ فِقْهٍ 
َ

 فِقْهَ لَه
َ

نَّهُ قَالَ: »ربَُّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ  يرَْوُونَ عَنْ رسَُولِ اللَّهَّ
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إِذْ  قِيفَةِ،  السَّ فِِي  آباَؤُهُمْ  حْدَثَ 
َ
أ مَا   

َّ
إِلَّا ِدْعَةُ 

ْ
الْب وَمَا  بدِْعَةٌ«،  »هَذِهِ  وَيَقُولوُنَ:  مِنهُْ«،  فْقَهُ 

َ
أ هُوَ  مَنْ   

َ
إِلَى

باَ 
َ
مِيٌر«، ثُمَّ باَيَعُوا أ

َ
مِيٌر وَمِنكُْمْ أ

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ، فَقَالوُا: »مِنَّا أ ِ

َّ
رُوا بهِِ كَمَا نسَََى الَّذ ا ذُكِّ ا مِمَّ نسَُوا حَظًّ

بِِي 
َ
يدِْيهِمْ: »كََانتَْ بَيعَْةُ أ

َ
ا سُقِطَ فِِي أ مُرْهُمْ بمُِبَايَعَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ لمََّ

ْ
َ لمَْ يأَ نَّ اللَّهَّ

َ
بكَْرٍ وَهُمْ يَعْلمَُونَ أ

 مِثلِْهَا كُُلُّ عََائدٍِ فَبَايَعُوهُ وَقاَلوُا: 
َ

ُ«، فَعَادَ إِلَى  بَيعَْةَ لَهَ
َ

 مِثلِْهَا فَلَا
َ

هَا، فَمَنْ عََادَ إِلَى ُ شََرَّ تَةً وَقََى اللَّهَّ
ْ
بكَْرٍ فَل

رْتُهُمْ بهَِذَا  إِذَا ذَكَّ
صَابَ! فَ

َ
 وَلمَْ يتََّبِعُوهُ فِيمَا أ

َ
خْطَأ

َ
بَعُوا عُمَرَ فِيمَا أ بِِي بكَْرٍ«! فَاتَّ

َ
»هَكَذَا كََانتَْ بَيعَْةُ أ

وَعُمَرَ؟!«  بكَْرٍ  باَ 
َ
أ ئُ  َطِّ تُخُ

َ
أ وَيلْتَََى!  »ياَ  يَقُولوُنَ:  اَهِلِيَّةِ، 

ْ
الْج يَّةُ  حََمِ مَِيَّةُ 

ْ
الْح خُذُهُمُ 

ْ
تأَ وَيُصْلِحُوا  لِِيَتوُبُوا 

وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ دٍ صَلَّىَّ  مُُحمََّ بَعْدِ  مِنْ  نبَِيَّيْْنِ   
َ

وَلَا  ِ اللَّهَّ دُونِ  مِنْ  إِلهََيْْنِ  يكَُوناَ  لمَْ  هُمَا  نَّ
َ
أ يَعْلمَُونَ  وَهُمْ 

نْ يتََّبِعَهُمَا فِيمَا 
َ
ءٍ، وَمَا كََانَ لمُِؤْمِنٍ أ خْطَئاَ فِِي شََيْ

َ
ءٍ وَأ صَاباَ فِِي شََيْ

َ
وسََلَّمَ، وَإنَِّمَا كََاناَ رجَُليَْْنِ صَالِِحيَْْنِ أ

فْتَياَ بهِِ فِِي مَسَائلَِ 
َ
فِ مَا أ

َ
فُقَهَاءُ بِِخِلَا

ْ
فْتََى ال

َ
مْرِ، وَأ

َ ْ
حَابةَُ فِِي كَثِيٍر مِنَ الْأ خْطَئَا فِيهِ، وَقَدْ خَالفََهُمَا الصَّ

َ
أ

باَ بكَْرٍ وَعُمَرَ«! حَتَّىَّ إِذَا جََمَعْتُ لهَُمْ 
َ
وا أ

ُ
أ ءِ عَليَهِْمْ وَلمَْ يَقُولوُا: »ياَ وَيلْتَََى! خَطَّ

َ
كَثِيَرةٍ، فَلمَْ يُنكِْرْ هَؤُلَا

هُوَ بدِِينٍ  وَمَا  وَقاَلوُا: »هَذَا دِينٌ جَدِيدٌ«!  نقَِيَّةً كَبُُرتَْ عَليَهِْمْ  بَيضَْاءَ  بهَِا  قوُهَا عَليَهِْمْ وجَِئتُْهُمْ  مَا فَرَّ
نَّ 

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ دَِيدِ مَا يرَْوُونهَُ عَنِ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ اللَّهَّ

ْ
نْ يرُِيدُوا باِلْج

َ
 أ

َّ
لُ، إِلَّا وَّ

َ ْ
ينُ الْأ جَدِيدٍ، بلَْ هُوَ الدِّ

مْلِكُ 
َ
 أ

َ
دْتُ لهَُمْ دِينَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اندَْرسََ، وَلَا دُونَ لهَُمْ دِينَهُمْ، فَقَدْ جَدَّ  يُُجَدِّ

ً
َ يَبعَْثُ فِيهِمْ رجَِالًا اللَّهَّ

ناَ عَليَهِْمْ بِِحَفِيظٍ!
َ
ِ شَيئًْا، وَمَا أ لهَُمْ مِنَ اللَّهَّ

ترجمه‌ی گفتار:
گفتند:  دادند،  خبر  را  ما  دیگران  و  حبیب  بن  الله  عبد  و  داوود  بن  علیّ  و  معروف  بن  ذاکر 
آهستگی  به  و  می‌کرد  لمس  را  زمین  اندیشناک  او  که  حالی  در  بودیم،  منصور  نزد  جماعتی  ما 
می‌فرمود: خداوند را چنانکه سزاوار است نشناختند! خداوند را چنانکه سزاوار است نشناختند! 
خداوند را چنانکه سزاوار است نشناختند! سپس سر خود را به سوی ما بالا آورد و فرمود: بنویسید! 
پس شروع کردیم به نوشتن، پس فرمود: خداوند را چنانکه سزاوار است نشناختند هنگامی که 
گفتند: »خداوند در این امّت خلیفه‌ای قرار نداد«، در حالی که می‌دانند در امّت‌های پیشین قرار 
داد و هیچ گاه سنّت خود را تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه خود از تغییری خبر دهد و از ختم نبوّت 
خبر داده و از ختم خلافت خبر نداده، بل درباره‌ی کسانی از این امّت که ایمان آوردند و کارهای 
شایسته انجام دادند فرموده است: »حتماً آنان را در زمین خلیفه می‌گرداند همان طور که کسانی 
پیش از آنان را خلیفه گرداند«، پس سنّت او در خلیفه قرار دادن مردانی از اهل ایمان و کارهای 
شایسته پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم تا روز قیامت به قوّت خود باقی است، ولی چون 
بیّنه طلب می‌کنند، در حالی که  از من  یادآوری می‌کنم،  اینان که فراموشش کرده‌اند  به  را  آن 
بیّنه جز بر عهده‌ی آنان نیست؛ زیرا آنان تغییر سنّتی را ادّعا می‌کنند که به ثبوت آن در امّت‌های 
بر عهده‌ی مدّعی است  بیّنه  آنان می‌دانند که  و  تغییر آن هستم  و من منکر  اقرار دارند   پیشین 
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و بر عهده‌ی منکر نیست! با این حال، من برای آنان بیّنه آورده‌ام و آن آیاتی از قرآن است که بر 
آنان می‌خوانم، ولی آنان در پاسخ من به کار پدرانشان استناد می‌کنند! می‌گویند: »تو داناتری 
یا صحابه و تابعین؟!« در حالی که خود از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت می‌کنند: 
»چه بسیار ناقل دانشی که خود دانشی ندارد و چه بسیار ناقل دانشی برای کسی که از او داناتر 
است«1 و می‌گویند: »این بدعت است«، در حالی که بدعت چیزی بود که پدرانشان در سقیفه 
بنیان نهادند2، هنگامی که بخشی از آنچه یادآوری شدند را از یاد بردند، همان طور که گذشتگان 
از یاد بردند3، پس گفتند: »از ما امیری باشد و از شما امیری«4، سپس با ابو بکر بیعت کردند، 
در حالی که می‌دانستند خداوند آنان را به بیعت با او امر نکرده است، پس عمر هنگامی که کار 
از کار گذشت گفت: »بیعت با ابو بکر کاری عجولانه و نسنجیده5 بود که خداوند از شرّ آن حفظ 
کرد، پس هر کس مانند آن را تکرار کند، بیعتی برای او نیست«6، ولی هر تکرار کننده‌ای مانند 
آن را تکرار کرد و آنان با او بیعت کردند و گفتند: »بیعت با ابو بکر همین طور بود«! پس از عمر 
به  را  این  چون  پس  نکردند!  پیروی  گفت  درستی  به  که  چیزی  در  و  کردند  پیروی  خطایش  در 
آنان یادآوری می‌کنم تا توبه و اصلاح کنند، تعصّب جاهلی آنان را فرا می‌گیرد، می‌گویند: »ای 
آن دو خدایانی جز  در حالی که می‌دانند  و عمر خطا کردند؟!«،  بکر  ابو  که  آیا می‌گویی  وای! 
خداوند یا پیامبرانی پس از محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم نبودند، بل دو مرد صالح بودند که 
در برخی چیزها درست عمل کردند و در برخی چیزها خطا و هیچ مؤمنی را نمی‌رسد که از آن 
دو در خطایشان پیروی کند؛ چنانکه صحابه در بسیاری از امور، با آن دو مخالفت کردند و فقها 
 در مسائل بسیاری بر خلاف فتوای آن دو فتوا دادند و اینان نیز بر آنان عیب نگرفتند و نگفتند: 

1 . کتانی آن را از احادیث متواتر دانسته است؛ چراکه شانزده صحابی آن را از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده‌اند 
و ابن منده در تذکره‌ی خود گفته است که بیست و چهار صحابی آن را روایت کرده‌اند و نام آن‌ها را آورده است و در شرح کتاب 
المواهب اللّدنیّة آمده: حافظ گفته که آن حدیث مشهوری است و برخی آن را متواتر دانسته‌اند؛ چراکه از طریق بیست و چهار 
صحابی رسیده و در شرح التقریب سیوطی آمده که آن از حدود سی صحابی رسیده است )بنگرید به: نظم المتناثر من الحديث 

المتواتر للکتاني، ص۳۴(.
2 . منظور سقیفه‌ی بنی ساعده است که گروهی از مهاجرین و انصار پس از درگذشت پیامبر در آن جمع شدند تا برای مردم 

امیری انتخاب کنند.
بِهِ )المائدة/ ۱۳ و ۱۴(؛ »آنان  رُوا  ذُكِّ ا  مِمَّ ا  نَسُوا حَظًّ 3 . اشاره به سخن خداوند درباره‌ی یهود و نصاری که فرموده است: 

بخشی از آنچه یادآوری شدند را از یاد بردند«.
4 . این سخن انصار به مهاجرین بود هنگامی که مهاجرین خود را از آنان به حکومت سزاوارتر دانستند )بنگرید به: كتاب الردّة 
للواقدي، ص۳۸؛ مصنف عبد الرزاق، ج۶، ص۹۳؛ السيرة النبوية لابن هشام، ج۲، ص۶۶۰؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج۲، 
ص۱۷۳ و ۲۰۶، ج۳، ص۱۳۳، ۱۳۵، ۴۲۸ و ۴۶۲؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۲، ص۱۱۸، ج۷، ص۴۳۱؛ مسند أحمد، ج۱، 
سنن  ص۵۸۰-۵۸۴؛  ج۱،  للبلاذري،  الأشراف  أنساب  ص۱۶۸؛  ج۸،  ص۶،  ج۵،  البخاري،  صحيح  ص۳۰۹؛  ج۶،  ص۴۵۳، 

النسائي، ج۲، ص۷۴؛ تاريخ الطبري، ج۳، ص۲۰۲-۲۱۹ و منابع فراوان دیگر(.
5 . »فلتة«

6 . و در روایت دیگری از او آمده است: »پس هر کس مانند آن را تکرار کرد، او را بکشید«. بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۶، 
أحمد، ج۱، ص۴۵۱؛  أبي شيبة، ج۷، ص۴۳۱؛ مسند  ابن  النبوية لابن هشام، ج۲، ص۶۵۸؛ مصنف  السيرة  و ۹۴؛  ص۹۲ 
صحيح البخاري، ج۸، ص۱۶۸؛ أنساب الأشراف للبلاذري، ج۱، ص۵۸۴؛ مسند البزار، ج۱، ص۲۹۹؛ تاريخ اليعقوبي، ج۲، 

ص۱۵۸؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۶، ص۴۰۸ و ۴۱۰؛ البدء والتاريخ للمقدسي، ج۵، ص۱۹۰.
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»ای وای! ابو بکر و عمر را در خطا دانستند«! تا آن گاه که من آنچه آنان برایشان پراکنده گفتند را 
برایشان یک‌جا کردم و آن را روشن و بی‌پیرایه برایشان آوردم، پس بر آنان گران آمد و گفتند: »این 
دین جدیدی است«! در حالی که آن دین جدیدی نیست، بلکه همان دین نخستین است، مگر 
اینکه منظورشان از جدید چیزی باشد که از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت می‌کنند که 
خداوند در میانشان مردانی را بر می‌انگیزد که دینشان را برایشان تازه کنند1؛ زیرا من دینشان 
را پس از اینکه مندرس شده بود، برایشان تازه کردم و برایشان در برابر خداوند اختیار چیزی را 

ندارم و نگهبان آنان نیستم.

ْلوُ   تَخَ
َ

رضَْ لَا
َ ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: إِنَّ الْأ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال وُزجََانِِيُّ

ْ
مَِيدِ الْج

ْ
ناَ عِيسََى بْنُ عَبدِْ الْح خْبََرَ

َ
20 . أ

 ُ اللَّهَّ عَهِدَهُ  عَهْدٌ  وَهَذَا  إِمَامًا،  للِنَّاسِ   ُ اللَّهَّ جَعَلهَُ  مُ 
َ

لَا السَّ عَليَهِْ  إِبرَْاهِيمَ  يَّةِ  ذُرِّ مِنْ  عََادِلٍ  رجَُلٍ  مِنْ 
: ﴿قَالَ إِنِّيِّ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ  هُنَّ تَمَّ

َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فَأ

َ
مُ إِذِ ابْتَلَا

َ
لَا  إِبرَْاهِيمَ عَليَهِْ السَّ

َ
إِلَى

يُنكِْرُونَ 
َ
مَفْتُونوُنَ؟! أ

ْ
لُ ال

َّ
لَّا الُ الضُّ هَّ

ْ
ءِ الْج

َ
المِِيَن﴾2، فَمَاذَا يُنكِْرُ هَؤُلَا  يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

َ
يَّتِِيۖ قَالَ لَا ذُرِّ

لِيَن﴾3، وَهُمْ يرَْوُونَ عَنْ رسَُولِ  وَّ
َ ْ
ثََرُ الْأ

ْ
ك

َ
مُسْلِمِيَن قَدْ ضَلُّوا؟! ﴿وَلقََدْ ضَلَّ قَبلْهَُمْ أ

ْ
ثََرُ ال

ْ
ك

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
 أ

ا بشِِبْْرٍ وذَِرَاعًًا بذِِرَاعٍ«4!  كَبُُنَّ ‌سُنََنَ ‌مَنْ ‌كََانَ ‌قَبلْكَُمْ شِبْْرً نَّهُ قَالَ لهَُمْ: »لتَََرْ
َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ اللَّهَّ

وُا؟! وَقَدْ 
َ
خْطَأ

َ
حَابةَِ قَدْ أ ثََرُ الصَّ

ْ
ك

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
يُنكِْرُونَ أ

َ
ِ وَقَوْلِ رسَُولِِهِ؟! أ فَمَاذَا يُنكِْرُونَ بَعْدَ قَوْلِ اللَّهَّ

ا  ثاَبَهُمْ غَمًّ
َ
خْرَاهُمْ فَأ

ُ
حَدٍ وَالرَّسُولُ يدَْعُوهُمْ فِِي أ

َ
وُونَ عََلَىَ أ

ْ
 يلَ

َ
حُدٍ، إِذْ يصُْعِدُونَ وَلَا

ُ
ثََرُهُمْ يوَْمَ أ

ْ
ك

َ
 أ
َ
خْطَأ

َ
أ

يطَْانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ﴾5، وَيَوْمَ  َّهُمُ الشَّ ل مَا اسْتََزَ مَْعَانِ إنَِّ
ْ
َقََى الْج َّوْا مِنكُْمْ يوَْمَ الْتْ ينَ توََل ِ

َّ
بغَِمٍّ وَقَالَ: ﴿إنَِّ الَّذ

َّوْا مُدْبرِِينَ،  رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُمَّ وَل
َ ْ
تُهُمْ فَلمَْ تُغْنِ عَنهُْمْ شَيئًْا وضََاقَتْ عَليَهِْمُ الْأ عْجَبَتهُْمْ كَثْْرَ

َ
، إِذْ أ يْْنٍ

حُنَ
وْنَ  صْحَابِِي فَيُنَحَّ

َ
َّ ناَسٌ مِنْ أ نَّهُ قَالَ: »ليَََردَِنَّ عََلَيَ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّىَّ اللَّهَّ وَهُمْ يرَْوُونَ عَنْ رسَُولِ اللَّهَّ

وا عََلَىَ  هُمُ ارْتدَُّ حْدَثوُا بَعْدَكَ، إِنَّ
َ
مَ لكََ بمَِا أ

ْ
 عِل

َ
صْحَابِِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا

َ
، ‌أ : ‌ياَ ‌ربَِّ قُولنََّ

َ َ
وَضِْ فَلَأ

ْ
عَنِ الْح

رْبَاباً 
َ
حَابةََ وَالتَّابعِِيَن أ َذُوا الصَّ مِ اتَّخَّ

َ
قَهْقَرَى«6، فَمَاذَا يُنكِْرُونَ بَعْدَ قَوْلِ الله وَقَوْلِ رسَُولِِهِ؟! أ

ْ
دْباَرهِِمُ ال

َ
أ

 
َّ

َ إِلَّا
َ

 إِلَه
َ

 لِِيَعْبُدُوا إِلهًَا وَاحِدًا ۖ لَا
َّ

مِرُوا إِلَّا
ُ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ؟! ﴿وَمَا أ

َ
َهُودُ أ َذَ الْيْ ِ، كَمَا اتَّخَّ مِنْ دُونِ اللَّهَّ

كُونَ﴾7! ا يشُْْرِ هُوَۚ  سُبحَْانهَُ عَمَّ

سِ كُلِّ مِائَةِ 
ْ
ةِ عَلَى رَأ مَّ

ُ
هَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْـأ 1 . اشاره به روایت آنان از پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم که در آن آمده است: »إِنَّ اللَّ

دُ ‌لَهَا ‌دِينَهَا« )سنن أبي داود، ج۴، ص۱۰۹؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۶، ص۳۲۳؛ المستدرك على الصحيحين  سَنَةٍ مَنْ يُ‌جَدِّ
بر  را  کسی  سال  صد  هر  در  امّت  این  برای  »خداوند  ص۲۰۸(؛  ج۱،  للبيهقي،  والآثار  السنن  معرفة  ص۵۶۷؛  ج۴،  للحاكم، 

می‌انگیزد که دینشان را برایشان تازه کند«.
2 . البقرة/ ۱۲۴

3 . الصّافّات/ ۷۱
4 . بنگرید به: صحيح البخاري، ج۹، ص۱۰۳؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۲۰۵۴.

5 . آل عمران/ ۱۵۵
6 . بنگرید به: صحيح البخاري، ج۸، ص۱۲۰؛ صحيح مسلم، ج۴، ص۱۸۰۰.

7 . التّوبة/ ۳۱
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ترجمه‌ی گفتار:
عیسی بن عبد الحمید جوزجانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: هرآینه زمین 
از مردی عادل از ذرّیّه‌ی ابراهیم علیه السلام که خداوند او را امامی برای مردم قرار داده باشد 
با  را  او  که  السلام کرد، هنگامی  علیه  ابراهیم  با  این عهدی است که خداوند  و  نمی‌ماند  خالی 
کلماتی آزمود، پس آن‌ها را به انجام رساند، پس »فرمود: من تو را امامی برای مردم قرار می‌دهم، 
گفت: و از ذرّیّه‌ام نیز؟ فرمود: عهد من به ظالمان نمی‌رسد«، پس این جاهلان منحرف و مفتون 
»در  باشند؟!  شده  گمراه  مسلمانان  اکثر  که  می‌کنند  انکار  آیا  می‌کنند؟!  انکار  را  چیزی  چه 
حالی که پیش از آنان اکثر گذشتگان گمراه شدند« و آنان از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلّم روایت می‌کنند که به آنان فرمود: »شما وجب به وجب و قدم به قدم به راه‌های گذشتگان 
خواهید رفت«! پس با وجود سخن خداوند و سخن پیامبرش، چه چیزی را انکار می‌کنند؟! آیا 
انکار می‌کنند که اکثر صحابه خطا کرده باشند؟! در حالی که اکثرشان در روز اُحد خطا کردند، 
هنگامی که به سوی کوه می‌گریختند و به احدی نگاه نمی‌کردند و پیامبر در پشت سرشان آنان 
را می‌خواند، پس آنان را با اندوهی بر روی اندوهی کیفر داد1 و فرمود: »بی‌گمان کسانی از شما 
که در روز رویارویی دو گروه پا به فرار گذاشتند، شیطان آنان را به سبب برخی از آنچه کسب کرده 
بودند به لغزش انداخت« و در روز حُنین، هنگامی که کثرت‌شان آنان را مغرور ساخت، پس آنان 
را بی‌نیاز نکرد و زمین با همه‌ی وسعتش بر آنان تنگ شد، سپس پا به فرار گذاشتند2 و خود از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت می‌کنند که فرمود: »هرآینه گروهی از اصحابم )در 
روز قیامت( به سوی من می‌آیند، پس از اطراف حوض رانده می‌شوند، پس می‌گویم: پروردگارا! 
باز  خود  سر  پشت  به  آنان  کردند!  کار  چه  تو  از  بعد  که  نمی‌دانی  تو  می‌فرماید:  پس  اصحابم! 
گشتند«! پس با وجود سخن خداوند و سخن پیامبرش، چه چیزی را انکار می‌کنند؟! آیا صحابه 
گرفتند3؟!  را  راهبانشان  و  عالمان  یهودیان  چنانکه  گرفته‌اند،  خداوند  جز  خدایانی  را  تابعین  و 
»در حالی که امر نشده‌اند مگر اینکه خدایی واحد را بپرستند، خدایی جز او نیست، او از چیزی 

که شریکش قرار می‌دهند منزّه است«!

ينَ  ِ
َّ

: ﴿وَيَقُولُ الَّذ
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ نِِيُّ

َ
تَلَْا

ْ
ِ الْخ ناَ يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
21 . أ

كِتاَبِ﴾4، فَقَالَ: شَهَادَةُ 
ْ
مُ ال

ْ
ِ شَهِيدًا بيَنِِْي وَبَينَْكُمْ وَمَنْ عِندَْهُ عِل  ۚ قُلْ كَفََى باِللَّهَّ

ً
كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلًا

 ِ كِتاَبِ، وَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهَّ
ْ
مُ ال

ْ
ِ وَمَنْ عِندَْهُ عِل تِهِ شَهِيدَينِْ: كِتاَبَ اللَّهَّ مَّ

ُ
ِ كِتَابهُُ، وَإنَِّ بَيْْنَ الرَّسُولِ وَأ اللَّهَّ

1 . اشاره به آیه‌ی ۱۵۳ سوره‌ی آل عمران
2 . اشاره به آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی توبه

هِ )التّوبة/ ۳۱(؛ »عالمان  رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ
َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
خَذُوا أ 3 . اشاره به سخن خداوند درباره‌ی آنان که فرموده است: اتَّ

و راهبانشان را خدایانی جز خداوند گرفتند«.
4 . الرّعد/ ۴۳
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ظْهَرْتَ لِِي 
َ
ُ فِدَاكَ، فَقَدْ أ تُ: جَعَلنَِِيَ اللَّهَّ

ْ
اعَةُ، قُل تُهُ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ مَّ

ُ
 تَعْدِمُهُمَا أ

َ
فِيهِمْ بَعْدَ الرَّسُولِ، وَلَا

ُكََاءُ،  خَذَنِِي الْبْ
َ
قْفَالهَُا! فَأ

َ
مْ عََلَىَ قُلوُبٍ أ

َ
 يَتَدَبَّرُونهَُ، أ

َ
 يُُخْفُونهَُ، وَلكَِنْ لَا

َ
ِ مَا يُُخْفُونهَُ! قَالَ: لَا مِنْ كِتاَبِ اللَّهَّ

ِطَابِ، وَلوَْ 
ْ
مَةُ وَفَصْلُ الْخ

ْ
ِك

ْ
هُمْ لمَْ يسَْمَعُوا قَوْلكََ، وَإنَِّهُ الْح إِنَّ

تُ: آسَفُ عََلَىَ النَّاسِ، فَ
ْ
فَقَالَ: مَا لكََ؟! قُل

َّوْا  َوَل سْمَعَهُمْ لَتَ
َ
سْمَعَهُمْ ۖ وَلوَْ أ

َ َ
ُ فِيهِمْ خَيْْرًا لَأ سَفْ عَليَهِْمْ، ﴿وَلوَْ عَلِمَ اللَّهَّ

ْ
 تأَ

َ
هْتَدَوْا، فَقَالَ: لَا

َ
سَمِعُوهُ لَا

وَهُمْ مُعْرضُِونَ﴾1!
ترجمه‌ی گفتار:

بلندمرتبه  درباره‌ی سخن خداوند  منصور  از  داد، گفت:  را خبر  ما  الله ختلانی  عبد  بن  یونس 
و  خداوند  بگو  نیستی،  پیامبر  تو  که  می‌گویند  شدند  کافر  که  کسانی  »و  می‌فرماید:  که  پرسیدم 
کسی که علم کتاب نزد اوست به عنوان شاهد میان من و شما کافی هستند«، پس فرمود: شهادت 
خداوند کتاب اوست و هرآینه میان پیامبر و امّتش دو شاهد وجود دارد: کتاب خداوند و کسی که 
علم کتاب نزد اوست و او خلیفه‌ی خداوند در میان آنان پس از پیامبر است و امّتش هیچ گاه بدون 
آن دو نخواهند بود تا آن گاه که قیامت فرا رسد، گفتم: خداوند من را فدای تو گرداند؛ زیرا چیزی 
از کتاب خداوند که پنهان می‌دارند را برایم آشکار کردی! فرمود: آن را پنهان نمی‌دارند، ولی در 
آن تدبّر نمی‌کنند، یا بر دل‌ها قفل‌هایی است2! در این هنگام گریه‌ام گرفت، پس فرمود: تو را چه 
می‌شود؟! گفتم: برای مردم تأسّف می‌خورم؛ چراکه آنان سخن تو را نشنیده‌اند، در حالی که آن 
حکمت و فصل الخطاب است و اگر آن را می‌شنیدند، هدایت می‌یافتند، پس فرمود: بر آنان تأسّف 
نخور؛ »اگر خداوند در آنان خیری می‌یافت حتماً به آنان می‌شنواند و اگر به آنان می‌شنواند پشت 

می‌کردند، در حالی که رویگردان بودند«!

دٍ وَغَيْْرُهُمْ، قاَلوُا: كُنَّا جََمَاعَةً عِندَْ  قَاسِمِ وَوَلِِيدُ بْنُ مََحمُْودٍ وصََالِحُ بْنُ مُُحمََّ
ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ الْح خْبََرَ

َ
22 . أ

 
َ

كِتاَبِ، وَلَا
ْ
مُ ال

ْ
ِ وَمَنْ عِندَْهُ عِل ِ عََلَىَ النَّاسِ شَهِيدَينِْ: كِتاَبَ اللَّهَّ قْبَلَ عَليَنَْا وَقَالَ: إِنَّ لِِلَّهَّ

َ
مَنصُْورِ، فَأ

ْ
ال

وَمَنْ عِندَْهُ  وَبَينَْكُمْ  بيَنِِْي  شَهِيدًا   ِ باِللَّهَّ ِ: ﴿قُلْ كَفََى  اللَّهَّ قَوْلُ  وَهَذَا  خَرِ، 
ْ

حَدُهُمَا دُونَ الْآ
َ
أ يكَْفِيهِمْ 

ا  ُ لمََّ ِ مَا شَاءَ اللَّهَّ مَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بيََّنتُْ؟! فَدَاخَلنَاَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهَّ  السَّ
َ

كِتاَبِ﴾، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى
ْ
مُ ال

ْ
عِل

كِتاَبِ، لِِيَكُوناَ 
ْ
مُ ال

ْ
ِ وَمَنْ عِندَْهُ عِل ْلوُ مِنْ كِتاَبِ اللَّهَّ  تَخَ

َ
رضَْ لَا

َ ْ
نْاَ وَقَالَ: إِنَّ الْأ

َ
قَالَ هَذَا، ثُمَّ رجََعَ إِلَي

هْلِ 
َ
ةِ الرَّسُولِ أ كِتاَبِ رجَُلٌ مِنْ عِتْْرَ

ْ
مُ ال

ْ
قِياَمَةِ، وَمَنْ عِندَْهُ عِل

ْ
 يوَْمِ ال

َ
تِهِ إِلَى مَّ

ُ
شَهِيدَينِْ بَيْْنَ الرَّسُولِ وَأ

لنَْ  بهِِمَا  تُمْ 
ْ
ك تَمَسَّ إِنْ  بيَتِِْي،  هْلَ 

َ
أ تِِي  وعَِتْْرَ  ِ اللَّهَّ كِتاَبَ   : الثَّقَليَْْنِ فِيكُمُ  تاَركٌِ  »إِنِّيِّ   :ُ

ُ
قَوْلُه وَهَذَا  بيَتِْهِ، 

خْرَى فَقَالَ: اللَّهُمَّ 
ُ
مَاءِ نَظْرَةً أ  السَّ

َ
وَضَْ«، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى

ْ
َّ الْح قاَ حَتَّىَّ يرَدَِا عََلَيَ هُمَا لنَْ يَفْتََرِ تضَِلُّوا بَعْدِي، وَإنَِّ

نْياَ! نَّهُ ليَسَْ فِِي هَذِهِ الدُّ
َ
ا قَالَ هَذَا كَأ خَذْناَ نرَْتعَِدُ مِنْ هَيبْتَِهِ لمََّ

َ
يتُْ؟! فَأ هَلْ وَفَّ

1 . الأنفال/ ۲۳
تدبّر  قرآن  در  »آیا  )محمّد/ ۲۴(؛   قْفَالُهَا

َ
أ قُلُوبٍ  عَلَى  مْ 

َ
أ الْقُرْآنَ  رُونَ  يَتَدَبَّ فَلََا 

َ
أ فرموده است:  که  به سخن خداوند  اشاره   .  2

نمی‌کنند، یا بر دل‌ها قفل‌هایی است؟!«.
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ترجمه‌ی گفتار:
حسن بن قاسم و ولید بن محمود و صالح بن محمّد و دیگران ما را خبر دادند، گفتند: ما جماعتی 
نزد منصور بودیم، پس به ما روی نمود و فرمود: هرآینه برای خداوند بر مردم دو شاهد است: کتاب 
خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست و هیچ یک از آن دو آنان را از دیگری بی‌نیاز نمی‌کند و این 
سخن خداوند است که فرموده است: »بگو خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست به عنوان شاهد 
میان من و شما کافی هستند«، سپس به آسمان نگریست و فرمود: خداوندا! آیا تبیین کردم؟! پس 
از ترس خداوند چیزی به ما وارد شد که خداوند می‌داند هنگامی که این را فرمود، سپس به سوی 
ما بازگشت و فرمود: هرآینه زمین از کتاب خداوند و کسی که علم کتاب نزد اوست خالی نمی‌ماند، 
تا دو شاهد میان پیامبر و امّتش تا روز قیامت باشند و کسی که علم کتاب نزد اوست مردی از عترت 
این سخن اوست که فرموده است: »هرآینه من در میان شما دو چیز  و  پیامبر است  بیت  و اهل 
گران‌مایه را به جا می‌گذارم: کتاب خداوند و عترتم اهل بیتم، اگر به آن دو متمسّک شوید هرگز پس 
از من گمراه نخواهید شد و آن دو هیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند تا آن گاه که نزد حوض بر من وارد 
شوند«، سپس بار دیگر به آسمان نگریست و فرمود: خداوندا! آیا به طور کامل ادا کردم؟! پس از 

هیبت او شروع به لرزیدن کردیم هنگامی که این را فرمود، انگار که در این دنیا نبود!

 :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، الِقَانِِيُّ الطَّ الرَّحْْمَنِ  عَبدِْ  بْنُ  حْْمَدُ 

َ
أ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  23

دٌ صَلَّىَّ  فَمَنْ كََانَ عََلَىَ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِنهُْ﴾1، فَقَالَ: مَنْ كََانَ عََلَىَ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ مُُحمََّ
َ
﴿أ

 ِ اللَّهَّ قَوْلَ  ترََى   
َ

لَا
َ
أ يََخْلفُُهُ،  وَيَتلْوُهُ  هْلِهِ، 

َ
أ مِنْ  شَاهِدٌ  قَرْنٍ  كُُلِّ  فِِي  وَيََخْلفُُهُ  وسََلَّمَ،  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ

يزَُحْزَحَ  نْ 
َ
أ رَادَ 

َ
أ فَمَنْ  بَعْدَهَا؟!  جَاءَ  يْ 

َ
أ هَا﴾2 

َ
تلََا إِذَا  قَمَرِ 

ْ
وَال ۝ وَضُحَاهَا مْسِ  ﴿وَالشَّ  :

َ
تَعَالَى

َكُنْ  ُ عَليَهِْ وَآلِِهِ وسََلَّمَ وَلْيْ دًا صَلَّىَّ اللَّهَّ َتَّبِعْ مُُحمََّ
ْ

ُ وَلْي نزَْلَ اللَّهَّ
َ
يُؤْمِنْ بمَِا أ

ْ
نََّةَ فَل

ْ
عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْج

مَعَ  تُبنَْا 
ْ
فَاك الرَّسُولَ  بَعْناَ  وَاتَّ تَ 

ْ
نزَْل

َ
أ بمَِا  آمَنَّا  ﴿رَبَّناَ  وََارِيُّونَ: 

ْ
الْح قَالَ  كَمَا  هْلِهِ، 

َ
أ مِنْ  اهِدِ  الشَّ مَعَ 

اهِدِينَ﴾3! الشَّ
ترجمه‌ی گفتار:

احمد بن عبد الرحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
پی‌اش  در  او  از  شاهدی  و  است  پروردگارش  از  بیّنه‌ای  بر  که  کسی  »آیا  می‌فرماید:  که  پرسیدم 
می‌آید«، پس فرمود: کسی که بر بیّنه‌ای از پروردگارش است، محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم 
است و پس از او در هر قرنی شاهدی از اهلش می‌آید و در پی‌اش می‌آید یعنی پس از او می‌آید، 
ماه  به  و  آن  پرتو  و  به خورشید  »قسم  است:  فرموده  که  نمی‌بینی  را  بلندمرتبه   آیا سخن خداوند 

1 . هود/ ۱۷
2 . الشّمس/ ۱ و ۲
3 . آل عمران/ ۵۳
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هنگامی که در پی آن می‌آید« یعنی پس از آن می‌آید؟! پس هر کس می‌خواهد از آتش رهایی یابد و 
به بهشت درآید، باید به چیزی که خداوند نازل کرده است ایمان آورد و از محمّد صلّی الله علیه و آله 
و سلّم پیروی کند و به همراه شاهدِ از اهل او باشد، همان طور که حواریّون گفتند: »پروردگارا! ما به 

چیزی که نازل کردی ایمان آوردیم و از پیامبر پیروی کردیم، پس ما را به همراه شاهدان بنویس«.

 :
َ

تَعَالَى  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ مَرْقَندِْيُّ بََخْتِيَارَ السَّ بْنُ  مَِيدِ 

ْ
ناَ عَبدُْ الْح خْبََرَ

َ
أ  .  24

مِنْ  ْلوُ   تَخَ
َ

رْضَ لَا
َ ْ
الْأ إِنَّ  فَقَالَ:   ،1﴾ ۖ بَعَنِِي  اتَّ وَمَنِ  ناَ 

َ
أ بصَِيَرةٍ  ِ عََلَىَ  اللَّهَّ  َ

إِلَى دْعُو 
َ
أ سَبِيلِِي  هَذِهِ  ﴿قُلْ 

بَعْدَ  بصَِيَرةٍ  عََلَىَ   ِ اللَّهَّ  َ
إِلَى اعِِي  الدَّ وَهُوَ  ءٍ،  شََيْ كُُلِّ  فِِي  وَسَلَّمَ  وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ النَّبِِيَّ صَلَّىَّ  يتََّبِعُ  رجَُلٍ 

وَسَلَّمَ. وَآلِِهِ  عَليَهِْ   ُ اللَّهَّ النَّبِِيِّ صَلَّىَّ 
ترجمه‌ی گفتار:

عبد الحمید بن بختیار سمرقندی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
پرسیدم که می‌فرماید: »بگو راه من این است که با بصیرت به سوی خداوند دعوت می‌کنم، من 
و کسی که از من پیروی می‌کند«، پس فرمود: زمین از کسی که در همه چیز از پیامبر صلّی الله 
علیه و آله و سلّم پیروی می‌کند خالی نمی‌ماند و او دعوت‌کننده‌ی به سوی خداوند با بصیرت پس 

از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است.

هَا  يُّ
َ
أ ﴿ياَ   :

َ
تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 

ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، يَرازيُِّ الشِّ إِبرَْاهِيمَ  بْنُ  دُ  مُُحمََّ ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  25

آمَنُوا  ينَ  ِ
َّ

الَّذ فِِي  يزََالُ   
َ

لَا فَقَالَ:   ،2﴾ۖ مِنكُْمْ  مْرِ 
َ ْ
الْأ ولِِي 

ُ
وَأ الرَّسُولَ  طِيعُوا 

َ
وَأ  َ اللَّهَّ طِيعُوا 

َ
أ آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
الَّذ

وَمَنْ  وَالرَّسُولَ،   َ اللَّهَّ طَاعَ 
َ
أ فَقَدْ  طَاعَهُ 

َ
أ مَنْ  وَالرَّسُولِ،   ِ اللَّهَّ كَطَاعَةِ  عَليَهِْمْ  مُفْتََرضََةٌ  طَاعَتُهُ  رجَُلٌ 

هْوَائهِِمْ، 
َ
بأِ النَّاسُ  هُ 

َّ
وَلَّا مَنْ  وَليَسَْ  وَالرَّسُولُ،   ُ اللَّهَّ هُ  َّ

وَلَّا مَنْ  وَهُوَ  وَالرَّسُولَ،   َ اللَّهَّ عَصََى  فَقَدْ  عَصَاهُ 
صَدَقوُا!  قَالَ:  مِنهُْمْ،  مْرِ 

َ ْ
الْأ ولِِي 

ُ
أ مِنْ  فَهُوَ  مُؤْمِنِيَن 

ْ
ال مِنَ  مْرَهُمْ 

َ
أ وَلِِيَ  مَنْ  كُُلَّ  نَّ 

َ
أ يَقُولوُنَ  هُمْ  إِنَّ تُ: 

ْ
قُل

وَالرَّسُولُ   ُ اللَّهَّ هُ  َّ
وَلَّا ي  ِ

َّ
الَّذ دُونَ  مْرَهُمْ 

َ
أ وَلِِيَ  مَنْ  كُُلُّ  قَالَ:  تَ؟! 

ْ
قُل مَا  تَ 

ْ
قُل وَقَدْ  صَدَقوُا  كَيفَْ  تُ: 

ْ
قُل

وَلمَْ  مُؤْمِنِيَن، 
ْ
ال مِنَ  مْرِ 

َ ْ
الْأ ولِِي 

ُ
أ بطَِاعَةِ   ُ اللَّهَّ مَرَ 

َ
أ وَقَدْ  فَاسِقِيَن، 

ْ
ال مِنَ  هُوَ  بلَْ  مُؤْمِنِيَن، 

ْ
ال مِنَ  فَليَسَْ 

 يسَْتَوُونَ﴾3! ثُمَّ قَالَ: 
َ

فَمَنْ كََانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كََانَ فَاسِقًا ۚ لَا
َ
فَاسِقِيَن! ﴿أ

ْ
مْرِ مِنَ ال

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
مُرْ بطَِاعَةِ أ

ْ
يأَ

ا مَنْ يَقُومُ  مَّ
َ
ُ وَالرَّسُولُ، وَأ هُمُ اللَّهَّ

َّ
ينَ وَلَّا ِ

َّ
مْرِ مَالِكُوهُ، وَهُمُ الَّذ

َ ْ
ولوُا الْأ

ُ
مَا أ إِنَّ نَعَمْ، قَالَ:  تُ: 

ْ
زِيدُكَ؟ قُل

َ
أ

جَزَاكَ  تُ: 
ْ
قُل يَفْقَهُونَ﴾4!  كََانوُا  ﴿لوَْ  مَالِكِيَن، 

ْ
ال مِنَ  غَاصِبُ 

ْ
ال وَليَسَْ  غََاصِبُهُ،  فَهُوَ  دُونهِِمْ  مِنْ   بهِِ 

بدًَا! قَالَ: ﴿ذَانكَِ برُْهَاناَنِ مِنْ رَبِّكَ﴾5! 
َ
سْمَعْ بهِِمَا قَطُّ أ

َ
يْْنِ لمَْ أ

يْْنِ باَلِغَتَ
مَتَ

ْ
ك ا، فَقَدْ زَوَّدْتنَِِي بِِحِ ُ خَيْْرً اللَّهَّ

1 . يوسف/ ۱۰۸
2 . النّساء/ ۵۹

3 . السّجدة/ ۱۸
4 . التّوبة/ ۸۱

5 . القصص/ ۳۲
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مَا   ! ُ اللَّهَّ لعََنَهُ  فَقَالَ:  إِيرَانَ،  فِِي   
ً

مَتَيكَْ رجَُلًا
ْ
ك بِِحِ ثتُْ  حَدَّ إِنِّيِّ  تُ: 

ْ
فَقُل شُهُورٍ،  بَعْدَ  عَليَهِْ  تُ 

ْ
دَخَل ثُمَّ 

بِِي طَالِبٍ عِندَْ 
َ
ُّ بْنُ أ هْلِ إِيرَانَ كَمَا كََانَ عََلِيِ

َ
نِّيِّ عِندَْ أ

َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
دُ! أ ِ! قَالَ: ياَ مُُحمََّ عْلمََهُ بكِِتاَبِ اللَّهَّ

َ
أ

وَْ سِتِّيَن سَنَةً!
َ

ُهْتَانِ حَتَّىَّ لعََنوُهُ بغَِيْْرِ ذَنبٍْ نَح مَيَّةَ باِلْبْ
ُ
امِ؟! خَدَعَهُمْ بَنوُ أ هْلِ الشَّ

َ
أ

ترجمه‌ی گفتار:
بلندمرتبه  خداوند  سخن  درباره‌ی  منصور  از  گفت:  داد،  خبر  را  ما  شیرازی  ابراهیم  بن  محمّد 
پرسیدم که می‌فرماید: »ای کسانی که ایمان آوردید! از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت 
کنید و از صاحبان امر از شما«، پس فرمود: همواره در میان کسانی که ایمان آوردند کسی هست 
که اطاعتش بر آنان مانند اطاعت خداوند و پیامبر واجب است، هر کس او را اطاعت کند، خداوند 
و پیامبر را اطاعت کرده و هر کس او را نافرمانی کند، خداوند و پیامبر را نافرمانی کرده و او کسی 
است که خداوند و پیامبر گماشته‌اند و کسی که مردم با اهواء خود گماشته‌اند نیست، گفتم: آنان 
می‌گویند هر کسی از مؤمنان که امر آنان را به دست می‌گیرد از صاحبان امر از آنان است، فرمود: 
فرمودی؟!  که  را  چیزی  فرمودی  که  حالی  در  می‌گویند،  راست  چگونه  گفتم:  می‌گویند!  راست 
پیامبر گماشته‌اند،  و  را به دست می‌گیرد جز کسی که خداوند  آنان  امر  پاسخ داد: هر کسی که 
و  امر کرده  از مؤمنان  امر  اطاعت صاحبان  به  و خداوند  فاسقان است  از  بلکه  نیست،  از مؤمنان 
کسی  مانند  است  مؤمن  که  کسی  پس  »آیا  است!  نکرده  امر  فاسقان  از  امر  صاحبان  اطاعت  به 
است که فاسق است؟! مانند هم نیستند«! سپس فرمود: آیا برایت بیفزایم؟ گفتم: آری، فرمود: 
صاحبان امر، مالکان آن هستند و آنان کسانی هستند که خداوند و پیامبر گماشته‌اند و هر کس 
جز آنان که آن را به دست می‌گیرد، غاصب آن است و غاصب از مالکان محسوب نمی‌شود، »اگر 
فهم می‌کردند«! گفتم: خداوند به تو پاداش نیکو دهد؛ زیرا به من دو حکمت رسا بخشیدی که 
پروردگارت هستند«! سپس چند ماه  از  بودم! فرمود: »آن‌ها دو برهان  تاکنون نشنیده  هیچ گاه 
دیگر بر او وارد شدم، پس گفتم: من دو حکمت تو را به مردی در ایران گفتم، پس گفت: خداوند او 
را لعنت کند! چقدر به کتاب خداوند عالم است! فرمود: ای محمّد! آیا نمی‌دانی که من نزد اهل 
ایران، مانند علیّ بن ابی طالب نزد اهل شام هستم؟! بنی امیّه آنان را با بهتان فریفتند، تا جایی 

که نزدیک به شصت سال او را بدون گناهی لعنت کردند!

ي  ِ
َّ

: ﴿هُوَ الَّذ
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ بََريُِّ ِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
۲۶ . أ

 
ً

حَقُوا بهِِمْ ۚ﴾2، فَقَالَ: بَعَثَ رسَُولًا
ْ
ا يلَ  قَوْلِِهِ: ﴿وَآخَرِينَ مِنهُْمْ لمََّ

َ
 مِنهُْمْ﴾1، إِلَى

ً
يِّيَن رسَُولًا مِّ

ُ ْ
بَعَثَ فِِي الْأ

مَةَ، 
ْ
ِك

ْ
كِتَابَ وَالْح

ْ
ونَهُمْ وَيُعَلِّمُونَهُمُ ال

ُّ
ك ، وَلكَِنَّهُمْ خُلفََاءُ الرَّسُولِ، فَيُُزَ

ً
 مِنهُْمْ وَيَبعَْثُ آخَرِينَ مِنهُْمْ ليَسُْوا رسُُلًا

1 . الجمعة/ ۲
2 . الجمعة/ ۳
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لةٍَ 
َ

يُّ دَلَا
َ
تُ: وَأ

ْ
عَظِيمِ﴾1؟ قُل

ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََاءُ ۚ وَاللَّهَّ نَّهُ يَقُولُ: ﴿ذَلكَِ فَضْلُ اللَّهَّ

َ
 ترََى أ

َ
لَا

َ
أ

 يؤُْتِيهَا مَنْ يشََاؤُونَ.
َ

فَةُ يؤُْتِيهَا مَنْ يشََاءُ، وَلَا
َ

ِلَا
ْ
فِِي هَذَا؟ قَالَ: هُوَ الْخ
ترجمه‌ی گفتار:

بلندمرتبه  خداوند  سخن  درباره‌ی  منصور  از  گفت:  داد،  خبر  را  ما  طبری  حبیب  بن  الله  عبد 
پرسیدم که فرموده است: »او کسی است که در میان بی‌کتاب‌ها پیامبری از آنان برانگیخت«، تا 
جایی که فرموده است: »و دیگرانی از آنان که هنوز به آنان ملحق نشده‌اند«، پس فرمود: پیامبری 
از آنان برانگیخت و دیگرانی از آنان برمی‌انگیزد که پیامبر نیستند، ولی خلفاء پیامبرند، پس آنان را 
تزکیه می‌کنند و کتاب و حکمت می‌آموزند، آیا نمی‌بینی که می‌فرماید: »آن فضل خداوند است که 
به هر کس بخواهد می‌دهد و خداوند دارای فضل عظیم است«؟ گفتم: در این چه دلالتی وجود 

دارد؟ فرمود: آن خلافت است که به هر کس بخواهد می‌دهد، نه به هر کس که می‌خواهند.

: ﴿وَآخَرِينَ مِنهُْمْ 
َ

ِ تَعَالَى مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هْرَانِِيُّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ الْح خْبََرَ

َ
۲۷ . أ

عَرَبِ 
ْ
اعَةُ، وَهُمْ مِنَ ال خَرِ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ

ْ
وَ الْآ

ْ
حَقُوا بهِِمْ ۚ﴾، فَقَالَ: هُمْ خُلفََاءُ الرَّسُولِ وَاحِدًا تلِ

ْ
ا يلَ لمََّ

وْ 
َ
يِّيَن وَآخَرِينَ، أ مِّ

ُ ْ
 فِِي الْأ

ً
نَّهُ بَعَثَ رسَُولًا

َ
ءِ يَقُولوُنَ أ

َ
تُ: إِنَّ هَؤُلَا

ْ
هْلِ بَيتٍْ كََانَ مِنهُْمُ الرَّسُولُ، قُل

َ
مِنْ أ

تُ: وَهَلْ 
ْ
مَا قَالَ: ﴿آخَرِينَ مِنهُْمْ﴾، وَلمَْ يَقُلْ: آخَرِينَ، قُل يِّيَن وَآخَرِينَ، قَالَ: إِنَّ مِّ

ُ ْ
 الْأ

ِّ
 يزُِكِّي

ً
بَعَثَ رسَُولًا

.
ً

؟! قَالَ: نَعَمْ، كَمَا بَعَثَ طَالوُتَ مَلِكًًا، وَلمَْ يَبعَْثهُْ رسَُولًا
ً

 رسَُولًا
َّ

حَدًا إِلَّا
َ
ُ أ يَبعَْثُ اللَّهَّ

ترجمه‌ی گفتار:
حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه پرسیدم 
آنان خلفاء  آنان ملحق نشده‌اند«، پس فرمود:  به  آنان که هنوز  از  که فرموده است: »و دیگرانی 
پیامبر  از اهل بیتی هستند که  و  از عرب  آنان  و  تا روز قیامت  از دیگری  پیامبر هستند یکی پس 
یا  برانگیخت،  دیگران  و  بی‌کتاب‌ها  میان  در  پیامبری  او  که  می‌گویند  این‌ها  گفتم:  بود،  آنان  از 
پیامبری برانگیخت تا بی‌کتاب‌ها و دیگران را تزکیه کند، فرمود: او فرموده است: »دیگرانی از آنان« 
و نفرموده است: دیگران، گفتم: مگر خداوند کسی را جز به پیامبری بر می‌انگیزد؟! فرمود: آری، 

چنانکه طالوت را به پادشاهی برانگیخت و به پیامبری برنینگیخت.

هَا  يُّ
َ
: ﴿ياَ أ

َ
تَعَالَى  ِ مَنصُْورَ عَنْ قَوْلِ اللَّهَّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
28 . أ

تَمْشُونَ بهِِ﴾2،  نوُرًا  وَيََجعَْلْ لكَُمْ  مِنْ رحَْْمَتِهِ  كِفْليَْْنِ  يؤُْتكُِمْ  برِسَُولِِهِ  وَآمِنوُا   َ اللَّهَّ اتَّقُوا  آمَنوُا  ينَ  ِ
َّ

الَّذ
 َ اعَةُ، فَاتَّقُوا اللَّهَّ نَّةُ، وَالنُّورُ إِمَامٌ يبُيَِّنُهُمَا حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ كِتاَبُ وَالسُّ

ْ
نِ مِنْ رحَْْمَتِهِ هُمَا ال

َ
فَقَالَ: كِفْلَا

اعَةُ. نَّةَ وَيََجعَْلْ لكَُمْ إِمَامًا يبُيَِّنُهُمَا لكَُمْ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ كِتاَبَ وَالسُّ
ْ
وَآمِنوُا برِسَُولِِهِ يؤُْتكُِمُ ال

1 . الجمعة/ ۴
2 . الحديد/ ۲۸
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ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن عبد الرحمن هروی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
ایمان  پیامبرش  به  و  کنید  پروا  خداوند  از  آوردید!  ایمان  که  کسانی  »ای  می‌فرماید:  که  پرسیدم 
آورید تا شما را دو بهره از رحمتش ارزانی دارد و برایتان نوری قرار دهد که در آن گام بردارید«، پس 
فرمود: دو بهره از رحمتش، کتاب و سنّت هستند و نور، امامی است که آن دو را برایشان روشن 
می‌کند تا آن گاه که قیامت فرا رسد. پس از خداوند پروا کنید و به پیامبرش ایمان آورید تا شما 
را کتاب و سنّت ارزانی دارد و برایتان امامی قرار دهد که آن دو را برایتان روشن کند تا آن گاه که 

قیامت فرا رسد.

 :
َ

تَعَالَى  ِ اللَّهَّ قَوْلِ  عَنْ  مَنصُْورَ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، خِِيُّ

ْ
َل الْبْ قَيُّومِ 

ْ
ال عَبدِْ  بْنُ  مِ 

َ
لَا السَّ عَبدُْ  ناَ  خْبََرَ

َ
أ  .  29

ذِنَ 
َ
أ بُيوُتٍ  ﴿فِِي  وَهُوَ  هُدَاهُ،   ِ اللَّهَّ وَنوُرُ  هَادِيهَا،  فَقَالَ:   ،1﴾ۚ رضِْ 

َ ْ
وَالْأ مَاوَاتِ  السَّ نوُرُ   ُ  ﴿اللَّهَّ

۝رجَِالٌ  صَالِ
ْ

غُدُوِّ وَالْآ
ْ
 فِيهَا باِل

َ
نبِْيَاءِ، ﴿يسَُبِّحُ لَه

ْ
نْ ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾2، وَهِِيَ بُيوُتُ الْأ

َ
ُ أ اللَّهَّ

هُمْ يسَُبِّحُونَ  نَّ
َ
نَّهُ يَقُولُ أ

َ
 ترََى أ

َ
لَا

َ
نبِْياَءِ، أ

َ ْ
هْلُ بُيوُتِ الْأ

َ
ِ﴾3، وَهُمْ أ رِ اللَّهَّ ْ

 بَيعٌْ عَنْ ذِك
َ

هِيهِمْ تِِجَارَةٌ وَلَا
ْ
 تلُ

َ
لَا

اعَةُ،  نبِْيَاءِ حَتَّىَّ تَقُومَ السَّ
َ ْ
مِنْ بُيوُتِ الْأ  ِ  يََخْرُجُ هُدَى اللَّهَّ

َ
هْلهَُا، وَلَا

َ
صَالِ؟ فَهُمْ أ

ْ
غُدُوِّ وَالْآ

ْ
ُ فِيهَا باِل

َ
لَه

 تبَتَْغُوهُ عِندَْ غَيْْرِهِمْ فَتَضِلُّوا.
َ

، وَلَا هْلِ بَيتِْ النَّبِِيِّ
َ
فَابْتَغُوهُ عِندَْ أ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد السلام بن عبد القیّوم بلخی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی سخن خداوند بلندمرتبه 
نور  و  آن‌هاست  هادی  فرمود:  پس  است«،  زمین  و  آسمان‌ها  نور  »خداوند  فرموده:  که  پرسیدم 
خداوند هدایت اوست و آن »در بیت‌هایی است که خداوند اذن داده است تا رفعت یابند و نامش در 
آن‌ها برده شود« و آن‌ها بیت‌های پیامبرانند، »در آن‌ها صبح و شام تسبیح او می‌گویند مردانی که 
تجارت یا کسب و کاری آنان را از یاد خداوند غافل نمی‌کند« و آنان اهل بیت‌های پیامبران هستند، 
و  هستند  آن‌ها  اهل  پس  می‌گویند؟  او  تسبیح  آن‌ها  در  شام  و  صبح  می‌فرماید  که  نمی‌بینی  آیا 
هدایت خداوند از بیت‌های پیامبران خارج نمی‌شود تا آن گاه که قیامت فرا رسد، پس آن را نزد اهل 

بیت پیامبر بجویید و نزد دیگران نجویید که گمراه خواهید شد!
شرح گفتار:

تتبّع  اهل  و  صالحند  عبد  این  از  قولی  کراماتی  شافیه،  نکته‌های  و  بالغه  حکمت‌های  این 
تنها می‌توان  و  نمی‌شود  یافت  و حکما  آن‌ها در سخنان علما  برای  نظیری  اطّلاع می‌دانند که  و 
کرده  هدایت  و  برگزیده  را  آنان  خداوند  که  کرد  مقایسه  صدّیقان  و  پیامبران  سخنان  با  را   آن‌ها 

1 . النّور/ ۳۵
2 . النّور/ ۳۶

3 . النّور/ ۳۶ و ۳۷
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و با روح القدس تأیید نموده و از نزد خود علم بخشیده است. پس اگر قدر این گنج‌ها را می‌دانی، 
جاهلانی  و  یابند  هدایت  گمراهانی  که  باشد  کن،  تلاش  مسلمانان  سایر  به  آن‌ها  رساندن  برای 
بیاموزند و اگر قدر آن‌ها را نمی‌دانی، بدان که خداوند بر قلبت مهر نهاده و برایت خیر نخواسته 
نْ لَمْ يَسْمَعْهَا 

َ
ى مُسْتَكْبِرًا كَأ است؛ مانند کسی که درباره‌اش فرموده است: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّ

لِيم1ٍ؛ »و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود، با تکبّر روی 
َ
رْهُ بِعَذَابٍ أ ذُنَيْهِ وَقْرًاۖ  فَبَشِّ

ُ
نَّ فِي أ

َ
كَأ

بر می‌تابد، انگار که آن‌ها را نشنیده، انگار که گوشش سنگین است! پس او را به عذابی دردناک 
بشارت ده«!

برای آگاهی بیشتر در این باب، رجوع کن به: درسی از آن جناب درباره‌ی اینکه زمین از مردی 
عالم به همه‌ی دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود قرار داده است، خالی 

نمی‌ماند.

1 . لقمان/ ۷

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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